
  
  
  
  

  فصل اول
  

   کات یعنی چی؟ـ
خنده .  ابرویش را یک طرفه بالا داد،پایش را روي زمین کشید

 از بالا به پایین و بار یکنگاهش را .  لبش جا خوش کردي هگوش
 خونسرد و .جا کرد صورت او جابه روي  از پایین به بالابار یک

  :راحت گفت
دن روي هر چی بین خط کشی، قطع کردن،ریدنکات یعنی ب!  امممـ

  .دو نفر بوده
  : کردشباري خرج و نگاه حقارت

   ببینم دیپلم داري؟ـ
  :طعنه زدو همراه با پوزخند 

  .خیال  بی کلاس زبان رو حالاـ
 دختر از ،یک گام جلوتر آمد.  سرخ شده بودپسري ها چشم

  :شدتر     روي لبش پر رنگي هخند. ردجایش تکان نخو
  ! باي آقاههـ
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سرش را کمی پایین داد و .  برجسته شده بودگردن مردهاي  رگ
  : غریدلبزیر 
  .ري، کور خونديبمنو بازي بدي و در تونی   می اگه فکر کرديـ

  :گفتهایش   روي لب ي هخندبا همان . را گشاد کردیش ها چشم
  . بگیر نیفتم، واي ترسیدمـ

رخ به رخ . لرزید ی مهر دو دست پسر مشت شده بود و از حرص
  :دختر ایستاد

  یادت نیست خودت نخ دادي؟!  خیلی خودتو دست بالا گرفتیـ
  :دکررا مهار اش  لبش را زیر دندان برد و خنده

  . واي، نه که خیلی تحفه بوديـ
  :حرصی گفت. کرد  میاگر وسط خیابان نبودند، این دختر را له

  د؟آ گفتی این کت چقدر بهت می  می مگه تو نبوديـ
  :ی کشید و در حین پس دادنش، خندان گفتنفس کاملی از بین

  .اومد  می اون کت بهت،گم  می هنوزمـ
  :شدتر    بست و صدایش عصبیاي    را براي لحظهیش ها چشم

  .دآ م میگفتی از تیپت خوش  نمی مگهـ
  :بلند شداش  دیگر کنترلش را از دست داد و صداي خنده

شه   نمی دلیل،دآ خوشم میها    واي رامین، من از تیپ خیلیـ
  . محض رضاي خدا احمق نباش.عاشقشون باشم

  :را بالا آورد و غریداش  مشت گره کرده
  .خیلی کثیفینازي؟   میداري به خوشگلیت ـ

مانده  قدم باقی  نیم،نمودچشمانش را ریزتر . را جمع کرداش  خنده
 را سرش را بالا برد و سفت و محکم کلماتش. را هم جلوتر رفت

  :دیکته کرد
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ین تو چی ولی تو چی؟ خوب فکر کن بب!  درسته، آره، من کثیفمـ
 به تو چی باید گفت؟ چند بار بهت گفتم هستی؟ اگه من کثیف باشم

ار بهت گفتم برام ب دوست دارم؟ چند بار بهت قول موندن دادم؟ چند
اش  هـمـاشق رو در آوردم؟ هـاي عـندبار اداي آدمـنی؟ چـهتریـب

 حالا هم دو روز افتخار پیدا کردي کنارم .ت خود ابلهت بودتصورا
 و یه ذره به مخت  چشام دور کنيقدم بزنی، تن نحست رو از جلو

  .شار بیار ببین تو چه غلطایی کرديف
  :آب دهانش را با صدا قورت داد

  !؟زده  بهت کسی حرفی ـ
  :برگشتهایش   لبخند دوباره روي لب. عقب رفت

  ! فقط گم شوـ
را روي هم گذاشت و کششی به هایش   دست. یک پا چرخیدروي 
،  باشد اول را کسب کردهمانگار از مبارزه برگشته و مقا. تنش داد

را خونسرد و راحت یکی پس از هایش   قدم. نفس راحتی کشید
دو . در دومین قدم دست راستش را بالا برد. دیگري برداشت

تکان کوچک دستش ، نگه داشتتر    انگشت اشاره و وسط را صاف
  .داد مینشان   را»خداحافظ براي همیشه«علامت 
 ،را روي درختان کنار خیابان چرخاند و نفس کشیدیش ها چشم

  :زیر لب زمزمه کرد
  !انگیزي به، چه هواي کثیف دل  بهـ

اسم الناز را . گوشی موبایلش را از جیب بیرون کشید .و خندید
  :، برایش نوشتپیدا کرد

 ي هگوشطرف له و لورده . قیت به پایان رسیدعملیات با موف«
  ».خیابون ولو شده، شیرینی من یادت نره
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 و موبایـل را     ، آهنگـی را بـاز نمـود       و هندزفري را به گوشـش زد      
ــبش   ــل جی ــتداخ ــر پــایش را نگـ ـ . گذاش ــدن  اه کــردزی  و بــا دی

پاهایش را مرتب و مـنظم رویـشان        .  کرد ذوقمرتب  هاي    فرش  نگس
گذاشت که    می کرد و روي دومی طوري پا       می یکی را در  . تنظیم کرد 

پیکر که جـاي      و  در لعنت به این شهر بی    اي      .هیچ خطی را لمس نکند    
   .شد  مییافتتر    پارك سه خیابان آن طرف

دزدگیر را زد و پشت فرمان . دی رسش ماشینکناربالاخره 
  : گوشی را مقابل چشمانش گرفت و خواند.نشست

  بـه مـنم  کـاش   اي   .حـالم جـا اومـد   ! م دختـر ؟ واي دمت گـر    واقعا    «
  ».دیدم  میاومدم از دور  میگفتی می

  :خندید و نوشت
  ». کنیظضبط کردم گوش بدي و حنترس حرفامون رو «

  :جوابش سریع رسید
  ». یه ناهار مهمون من،فدات«

  .اکی داد و راه افتاد
 در پا جلويکمی . شدحیاط  وارد  ودر را با کلید خودش باز کرد

بالا انداخت و اي     شانه.آمد  می صداي صحبت کردن،ه پا شدب
به  .را بدون عجله بالا رفتها   پله. تفاوتی به خود گرفت  بیي هچهر
کیفش را از روي دوشش کشید و از همان .  سوم رسیدي هطبق

سراغ یخچال رفت و آب . دکر پرت ین مبلتر نزدیک روي ، درجلوي
دلش نوشیدنی . ا جمع کرد، مزه ندادلبانش ر. را با شیشه سر کشید

  .خواست، شربتی، چیزي  میشیرین
 بـاز شیـشه آب      . خورد  و  برداشت یچرخید و از روي میز شکلات     

ــالا داد ــز بــا ،را ب ــل تحمــل  ي هم  ي همقنعــ .شــدتــر     شــکلات قاب
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 و  کنترل تلویزیون را برداشت    .دکررا روي مبل پرت     اش    دانشجویی
روي .  نبـود  چیـز   هیچ،  وقت  هیچ. پایین کرد و  بالا  هدف    بی ها را  کانال
  .پناه برداش  سه نفره دراز کشید و به گوشیمبل 

را بیرون ها   کارت  و یکی از سیمپشت گوشی را باز کرددرپوش 
را تکان اش  که دمی سینهاي     خنده. گرفت و مقابل چشمانشدکشی
ت و سکارت را بین دو انگشت ش سیم. اثر بود  بی روي لبانشداد

کارت را  اشاره فشرد و با حرکت ساعتی که به انگشتانش داد، سیم
.  شکسته شده را بین مشتش پنهان کردي هنیمدو . ستاز وسط شک

 ي هتکدو  و  نمود نگاهش را از هر حسی خالی،نفس محکمی کشید
را بار درپوش گوشی  .رها کرداش   را روي میز کناريهشدشکسته 

 را لمس کارت  آن یکی سیم و دیتايددیگر سر جاي خود قرار دا
. ، لبش مختصر کش آمد نشدهخواندهبا دیدن دو هزار پیام . کرد

  .سرگرمی خوبی بود
***  

گار خوابش برده ـ ان ودـشوشیار ـورد، هـکانی که بازویش خبا ت
  :که باز شد، شنیدیش ها چشملاي . بود
  !اي زنده هی، ـ

 و از بین آنها ذاشترا روي هم گهایش   ان دند،بدون برخاستن
  :گفت
  .به کوري چشم بعضیا ـ

  :گرفت رنگ طعنه شو کلام
  دونی یعنی چی؟  میجانور دو پا، تو حریم شخصی ـ

  :بیرون جستاش   بستههاي پوزخند از بین لب
 بلند شو، یه ایل آدم نشستن اون پایین منتظرن تو نزول اجلال ـ
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  .قدرت کنی گران و میز شام رو منور به حضور نیک
  : و چشم در چشمش شدآوردسرش را بالا . برخاست و نشست

  کنه؟  می کی گفته مدیریت یه نفهم رو آدمـ
  :ش تکانی خوردا ییرو روبه پسر ي هسین

گیس  مون گوشامون رو زیر کلاه همه.  ماي هخونواد تو ه ارثیـ
  .کنیم  میقایم

  : کاستشانبرخاست و از اختلاف قد
ندازم معلوم نشه، ـا بـ رو اون دو تزيـبرو بیرون تا منم یه چی ـ

  .بیام پایین
. گرد زد و به سمت در خروج راه افتاد پسر بدون چانه زدن، عقب

  :هنوز خارج نشده بود که دختر پرسید
  مون اومده؟  سر دستهـ

  :دست به در گرفت و نگاهش را به داخل هال برگرداند
 ت بالا صدا کردني من سه طبقه رو برا یعنی اگه نیومده بودـ
  اومدم؟ می

تکانی به خود داد تا آبی به  .گفت  میراست. نفس محکمی کشید
چشم پشت و  اخم ي هحوصل.  عوض کند و لباسبزندصورتش 

اما یک قدم نرفته، ایستاد و صدا . را نداشتها   نازك کردن بعضی
  :کرد
   سهند؟ـ

 ایستاد و سرش را روي گردن ، اولین پلهکنار ،جا همانپسر 
  :چرخاند

   چیه؟ـ
  :یک قدم به ورودي نزدیک شد
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   من حرف زدي؟ي هدربار با عمو ـ
  :کشیده شد در هم ابرویش

  . کوتاه بیاـ
  :گامی جلوتر رفت

  ؟ سهم دارمجا اون یعنی چی کوتاه بیام؟ انگار یادتون رفته منم ـ
  :دست به کمر زد و به سمتش چرخید

   مگه حالا چیزي کم و کسر داري؟ـ
  : تند گفتکشید وم  در هراهایش   اخم

  دارم از وضعیت زندگیم کیف.هیچی. دارمـم نـیزي کـ چ،هـ نـ
  .کنم می

  : چشمانش دو دو زددرتنفر  و 
   یادتون که نرفته؟، این حق منهـ

  :پوف بلند سهند را شنید
ورد، خوراك، خونه، زندگی، ماشین، خ. خاره  می تنت الکی دارهـ

  .فهمم  نمیذاري  میداري مته به خشخاش چرا .رفاه، آزادي
  :صدایش بلندتر شد

خوام   می.خوام  میسهمم رو. خوام  نمی از اینا روکدوم هیچ من ـ
  میدون آزادي آتیشش بزنم و ویلون ونقدش کنم و وسط

 باشم، تو رو سنه دي و آزاشینزندگی و ما خونه و  بیسرگردون و
  !نه

  :حرصی گفت. رفت  میسراش  داشت حوصله
 خودت و من دردسر يبا این حرفات داري برا. ا پایینبی فعلا ـ

  .کنی  میدرست
  :نگاهش متعجب شد
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   دارم؟چیکار من با تو ـ
  :گفتدهانش را باز کرد و بار دیگر محکم 

  . بیا پایینـ
از پشت در هم ها   صداي بچه. میل پایین رفت  بیتک و را تکها   پله

 بار دیگر به سمت نگاهش. توقف کوتاهی کرد .رسید  میبه گوشش
 با همان . بودرفتنبرگشت، تمایلش به بالا رفتن بیشتر از پیش ها   پله
.  دو نفس عمیق کشید،را از هم فاصله دادهایش    دندان،بستههاي  لب

  . و در را باز کردچشمانش را خمارگونه نگه داشت
 با ورودش بدون اینکه کل اعضاي دور . سالن راه افتادمتـسه ب

از  .، سلام کوتاهی داد و روي صندلی نشستز نظر بگذراندمیز را ا
  : داده شدورد خطاب قرارصدر میز م

   سلام دخترم، خوبی؟ـ
وقتی به . نگاهش را بالا آورد و عمیق و طولانی نگاهش کرد

  : کافی سکوتش جا افتاد، خونسرد گفتي هانداز
  . منتظرم باشید لازم نبودـ

  :یر لب نبود که به گوش نرسدقدري ز لبی خانم خانه آن غر زیر
  . اینم از تشکرشـ

 .خوردتکان  کوتاهی ي هخندبه اش   سینهي هقفس. لبش کشیده شد
لحنش به . حرکت کردنشین  مرد صدر طرفنگاهش از خانم به

  :صورت نمایشی کشیده شد
کنید   می بسیار بسیار ممنونم که هر شب وادارم! عموي گرانقدرـ

 به و مهبد ري هخانوادام و نمایش زیباي این سه طبقه رو پایین بی
  .برام دلچسب، زیبا و شورانگیزه این محفل .تماشا بشینم

ا ـماس آن بـدون تـش آورد و بورتـقابل صـتش را مـدسو 
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  :وار دور کرد و ادامه داد، تئاتراش پیشانی
دونه که چقدر از دم صبح براي این   می واي که فقط خود خداـ

  .کنم ی مافزا صبر شام روح
  :و نگاهش را بار دیگر به خانم معترض داد

   یا ادامه بدم؟ کافیهخوب بود؟اجرا ، عمو زن چطور بود ـ
 دختر برادرش را با دقت .فرهاد مهبد کمی عقب کشیده شدسر 

دو ! ، زیبا و جسورگیري زیبا بود به طور نفس. تمام نگریست
سهند هاي  اخم .شک از مادرش به ارث برده بود  بیکهاي    خصیصه

 دیدش ي هحوزبه تنهایی در اش  رفته و مشت گره کردهفرو هم  در
  . بود

 زبان تند و تیز دخترعمویش حتی پدر .سیمین نفس تندي کشید
 نگاهی به شوهرش کرد و ،در حال برخاستن. گرفت  میرا هم نشانه

  :گفت
  .رو صدا کنمها  بچه برمنادر  ـ

  :رفت که فرهاد مهلت ندادگ  می داشت از هم فاصلهعمو زنلب 
  .شه  می غذا داره سردـ

لی سالاد را پیش یم  بیبا. بالاخره مجوز آغاز شام صادر گردید
کشی   وقت اجزاي آن به چنگالي هدان  و سعی کرد با زدن دانهکشید

خورد همین   می غذایی که همراه اعضاي خانوادهي هوعد تنها .کند
کرد و ناهار هم یا   میی بسندهصبحانه را که به شیر و کیک. بود

آمد   میکم پیش. خورد  میخب باز حاضري... خورد یا  میحاضري
ها  شام. نصیبش شوداي    مرغ و سوسیس و کته  پختن تخمي هحوصل

ودنش انگار ـبهاي آنجا ب. ماند  میاقهـمال شـا اعـدان بـعین زن
نازك کردن م چشپشت حضورش سر میز شام بود و لذت بردن از 
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! ي مهربان و حس پادشاهی عموي عزیزتر از جانشعمو زن
  به شمارقابل اهمیتجزو موجودات  مزخرفش را هم کهپسرعموي 

 نه خوب و نه ، نبودچیز هیچولی حسش به دخترعمویش . آورد نمی
  و حضور گاه و بودنزدیک ده سال بود که از آن خانه رفته! بد
  . تحمل کردشد  میگاهش را هم بی

رفته بود که با فرو گار زیادي در بحر کلم و کاهوي سالاد ان
  : جا خوردشنیدن صداي عمو

   سایه؟ـ
 فرهاد در .جواب فقط نگاهش کرد  بی،درـکلند ـرش را بـس
چقدر با شکوه و . عسلی و صورت بور دخترك خیره شدي ها چشم

گونه آرایشی  ون هیچدب. دبو  تابلوي نقاشیمثل. کننده بودتسخیر
  . چشمگیر بودحتشملا

تک انگشت .  ماندجا همانرو به بستن رفت و سایه اندکی هاي  پلک
دارش را مهار  منظوري ه و خندگذاشتاش  را روي گونهاش  اشاره

  :فرهاد نفسی کشید و گفت. کرد
   دانشگاهت تموم شد؟ـ

  :تکان خوردهایش    لب،بدون برداشتن نگاهش از عمو
  . بلهـ

  : شدتر گرملحن عمو فرهاد کمی 
  .خوب برات بگیرم ي ه پس واجب شد یه هدیـ

 از جا  وبشقاب را کمی عقب کشید. چنگال را داخل ظرف رها کرد
جدي . نگاهش را میخ چشمان عمویش کرده بودچنان   هم.برخاست

  :گفت
 سهم منو بدین ، خودتون نگه داریديتون رو برا  لطف کنید هدیهـ
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که بهش  براي کسانی ،د نگه داریتون رو حاتم طایی بازي. برام کافیه
  .احتیاج دارن

 جا ، فرهاد مهبد،خط اخم غلیظی بر پیشانی شاهنشاه عالی قدرت
  :خوش کرد

  .ایم نوادها خه ما یـ
  :زمزمه کرد

  نواده؟ا خـ
  :و سرش را عقب انداخت و خندید

  !نوادها خـ
  :یک مرتبه قطع کرد و محکم و مصمم گفترا اش  خنده

آیا دوستانه و . مشخص کنیدم رو تکلیف، لمه من حالا بیست ساـ
  وار قراره مشکلمون رو حل کنیم یا از طریق قانونی اقدام کنم؟ فامیل

***  
از چپ و راست شدن الکی . داد  میازيـتش بـرمان را در دسـف

یکی از معضلات   همراغ قرمزـ چ.ودـده بـوشش آمـاشین خـم
  .بوداش  زندگی

  داشت فکر. حال خوشش ته کشید،شلوغهاي  با ورود به خیابان
ماشین پرنده  اصلا .را دو طبقه بسازندها   کرد که باید خیابان می

  شد؟  نمیچرا کشف
ین همه شلوغی هی باید آمد و در ا  میاز پدال ترمز ماشین بدش

 موبایل را لمس کرد و ي هصفح. فشرد  میش را روي آنپاي نازنین
از دویست سیصد . شد  میدیکداشت نز. درس را خواندآبار دیگر 

  .اما بیهوده ،درس چشمش دنبال جاي پارك بودآمتر مانده به 
 بنفش وهاي   بادکنک،نیاز به تفحص نداشت. درس رسیدآمقابل 
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زد که   می از دور داد، در جلويسفید فراوان و هیاهو و شلوغی
 داشت حرص.  رد شدقابلشـ از ماشینـا مـب. مقصدش کجاست

 وسط خیابان رها جا همانخواست ماشین را  می دلش. خورد می
، خیابان بعدي هم از جا نبودـ و بیدـبه انتهاي خیابان رس. کند

  .، وارد فرعی شدطور همین
باید .  پارك پیدا کنديجاها   بالاخره توانست در یکی از کوچه

  .کرد  میبراي خود تشویقی رد
یش ها چشم. تحوصله نداش ؟!رفت  میچقدر باید پیاده. پیاده شد

 ،یک قدم جلوتر رفت.  کشیده شدعقب شیطنت به سمت صندوق با
 صندوق .تفریحی بود براي خودش.  برگشت وولی منصرف شد
را ها   کفش .کفش و کلاه اسکیتش را برداشت. عقب را باز کرد
 و کیف و پشتی را هم برداشت کوله. سر گذاشتبر پوشید و کلاه را 

 و روي قرار دادرا داخل آن اش  سایر وسایل و کفش معمولی
  .دوشش انداخت
 .کرد، مهم نبود  میهم پاركتر    آن طرف ده خیابان !حالا بهتر شد
هم خود را به هاي   پاشنه، و در حال حرکتو رفتلجچند گام کوتاه 

. فعال کند و از سرعتش کاست تا دزدگیر ماشین را نزدیک کرد
  .یدنگاهش کسري از ثانیه به سمت ماشینش چرخ

، با مانع سختی شودبیش رو روبه ي ه متوجدوبارهقبل از اینکه 
شد که   میداشت نقش زمینتعادلش را از دست داد،  .برخورد کرد

پاهایش را کمی عقب جلو کرد و سرانجام . چنگ خوردبازویش 
  .توانست به حالت متعادل قبلی برگردد

ینی در ماش. چگونگی حادثه جلب شد و رو روبههش به جهت نگا
اول  .گرفته بوداش  بازوي او را میان پنجهاش  بود و رانندهباز 
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 اندکی ، و سپس با فشار کوتاهی به پاشنهبازویش را پس کشید
نگاهش عمیق و ملامتگر رویش . مرد پیاده شد. فاصله گرفت

  :نشست
  .کنی باید جلوتو نگاه کنی  میسواري اسکیت وقتی داري ـ

  :صدایش حالت نیشخند گرفت و را پایین کشیددو طرف لبش 
   دست پیش گرفتی پس نیفتی؟ـ

پوش او  تمام سفیدتننگاه پر تمسخرش را روي تر    مصممو 
  :کشید

 قبل از باز کردن در از آینه  موقع آموزش رانندگی یادت ندادنـ
  اون پشت چه خبره؟نگاه کنی ببینی 

  دختركبه هیکل ریز و ظریف. حالتی از حیرت گرفتاش  چهره
سایه با فشار دوباره  .یک گام جلوتر رفت. زبانی کند خورد بلبل نمی

 شک و تردیدي این پسر بیش از دو چبدون هی. به پاشنه عقب کشید
  .برابرش وزن داشت

 . عقب رفته بود یک گامدخترك .ه شدشرد روي هم فمردهاي  لب
 . را بستینخیال چرخید و در ماش  بی. مبارزه نبود اصلااهل
رفته بود، حیف که وقت نداشت وگرنه حالی  در هم ركدختهاي  اخم

، کند تا حرکت چرخید می که درحالی . به یاد ماندنیگرفت  میاز او
  :گفت
  . رو در لگنت بعد،کن خوب چشات رو وااول  ،ایناز  بعد ـ

 پاهایش زاویه ،ش باشدالعمل عکسبدون اینکه منتظر جواب یا 
 ي هشدنگ پ ي قد توپ پینگها چشم تا  وخورد و به جلو فشار آورد

سرخوش سرعتش  . برگردد، ده متري فاصله گرفتمرد به سمتش
قرار بود بدون زدن اگر حالش بهتر شده بود، یعنی . را بیشتر کرد
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  .زد  میحرفی برود، تا خود شب دلش جوش الکی
.  ولی بعد لبخندش ته کشید،مرد متعجب، اول لبخندي بر لبش آمد

  .رد مبارزه تغییر کرده بودحالا انگار نظرش در مو
 در کرد،  میيارسو خیابان اسکیت ي هراحت و خوشحال از حاشی

 پنج .شد سرعتش را کم کند  میمجبورداد، هی   نمیرو مزه پیاده
  .بنفش رسیدهاي   بادکنکمقابل ،دقیقه نشده

 ، مغازه ایستاده بودندکناربا دیدن بیست سی دختر و پسري که 
دختري از جمع جدا . شناخت  نمیهمه را. کردشاد و سرحال سلام 

  :شد و جلوتر آمد
   سایه چرا با اسکیت اومدي؟ـ

  :خندید
  .پارك کردم ماشینو خیلی دور ـ

  :نیلوفر بازویش را گرفت و به سمت داخل مغازه برد
  . بیا درشون بیارـ

  : را گشود و کلاه را از سرش برداشتبند زیر گردن کلاهش
   طرف اومده؟ـ

  : نشان دادالعمل عکسسریع نیلوفر 
  ! هیسـ

شاپ   کافی ،وارد مغازه شد  . ود، یعنی آمده است   ـح ب ـواب واض ـج
بـا  هـا       قرمـز صـندلی    مان آبـی  چیـد . کوچک و جمـع و جـوري بـود        

  : نوید جلوتر آمد. داشتخوانی همشاد در و دیوار هاي  رنگ
  . خوش اومديـ

  : کرداوگل روي میزها کند و رو به نگاه از 
  .ه مبارکـ
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با احترام جواب چنان   هم ولی،او کردهاي  نوید نگاهی به اسکیت
  :داد
  . متشکرمـ

 ابرویش را خاراند و با ي هگوش،  نگاه اودنبال کردن ردسایه با 
  :خنده گفت

  .آرم می الان درش ـ
را به دست گرفت و با باز کردن اش  پشتی با این حرف کوله

  : گرفتزیپش، پاکتی را بیرون آورد و به سمت او
  . ناقابلهـ

  :نیلوفر به جاي نوید تعارف کرد
 فـسقلی کـادو  شـاپ   کـافی  ایـن چـه کاریـه سـایه؟ دیگـه افتتـاح            ـ
  .خواد نمی

میز  ي هبا گرفتن لب. دست نوید براي گرفتن پاکت جلو نیامده بود
  :به سمتش سر خورد و پاکت را درون جیب پیراهنش گذاشتکمی 
  .فروشی وا کنی که گلخواي   نمی،رنآ  گفتم همه گل میـ

  :تکان خوردهایش   لب
  . ممنونـ

  :و با گفتن
  .از دوستت پذیرایی کننیلوفر  ـ

  :را جلو داد و نگاه از او گرفتهایش   سایه لب .رد شد
   نیلو برادرت چش بود؟ـ

  :نفسش را بیرون داد و گفت
  . هیچیـ

جز اعضاي به  سایه ، استلقش به او گفته که خود دهنو نگفت 
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یعنی وقتش را صرف . خرد  نمی کسی هدیهرايباش  ندگیمهم ز
ها، پاکت پولی  تولدها و مناسبتد و اکثر کن  نمی دیگرانرايخرید ب

خواست پز   میالبته روزي که این حرف را زده بود،. کند  میتقدیم
خرد و در این کار   می هدیه خودشبدهد که سایه همیشه براي

  .دهد  میوسواس به خرج
را هم اش  پشتی کوله. را عوض کردهایش   ، کفشرفت بار پشت

  :پرسید گذاشت و جا همان
   طرف کجاست؟ـ

  :نیلوفر با دست به صورت خود کوبید
  . منو کشتهتو رو خدا سایه یواش، نوید بشنوه واي ـ

  :دستش را در هوا تکان داد
  . خیلی خب حالاـ

 میز کنار . سایه را گرفت و با هم از پشت بار بیرون آمدندبازوي
  :ایستاد و به شلوغی چشم دوخت و زیر لب گفت

   کدومه؟ـ
  :نیلوفر کمی با چشم گشت

  . پوشیدهسبزشرت   شلوار لی با تی اونی کهـ
که بود مثبتی  ي هدنبال نقط. روي پسر نشستتر    نگاهش دقیق

  : با خنده گفت.بشود از آن تعریف کرد
  ؟ کی بود داغون شدهب اینذ که جطفلکی نیلوفر اون ـ

  : به بازوي او وارد آوردآرامیبا خنده مشت 
  .ما هئه؟ دخترخال ـ

  :ریز خندید
ه، بعد از این بگو اگه قراره شکست عشقی بخورهـ  از یه آدم ، اَ
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  من چطور باید یه مدت تحملش کنم؟. درست و حسابی بخوره
  : و خیلی آهسته پرسیدو به صورت نیلوفر نگاه کرد

   تا کجا پیش رفته بودن؟ـ
  :ی گفتحرص

  . عاشقهواقعا   فکر کرده بود !خیلی نبوده احمق، ي ه دخترـ
  :دکرزیر لب نچی 

  دونه؟  می کسی همـ
  :سري بالا انداخت

  .فقط من!  نهـ
   اسمش چیه؟ـ
  .روزبه ـ

  و پوستش حسابی تیره بودرا نشانه رفت،مرد شمش مستقیم چ
شرتش هم باز بود و نصف  تی ي هدکم. زنجیري به گردن داشت

 ؟وجود داشتچه چیز جذابی در این پسر  .نمایان بوداش  ینهس
  :پرسید

   چطور همو شناختن؟ـ
  . دوست پسرخالمهـ

  : زدپوزخند
  متوجه نشده؟ات  ه یعنی پسرخالـ

  : تکان دادسر
  . نه، طرف واردهـ

  :حرصی غر زد
  .خنگهام  هخال بگو پسرـ

 مانتویش را مرتب کرد و . دستی به شالش کشید، ایستادصاف



   کات³  22

  :رو به نیلوفر پرسید
  کیه؟و همه چی اـ

  :انداخت و با لذت گفتاي    نگاه دوستانه
  .همیشه عالی هستی ـ

شاپ  فردي از در کافی سنجید که میبار دیگر موقعیت پسر را 
 را تا جایی کهیش ها چشم. دسته گلی در دست داشت. وارد شد

با  بیند یا توهم است؟  میدرستتوانست گشاد کرد تا بفهمد  می
  :آرنج به نیلوفر کوبید

  ؟شناسی  می رو و دوستی، اون پرچم صلح هیـ
  :گیج و مبهوت پرسید

  گی؟  می چی داريـ
  :کل صورتش را شیطنت پوشاند

شناسی   میپرسم اون پسري که سر تا پا سفید پوشیده رو  میـ
  یا نه؟

نوید با احترام . نیلوفر سعی کرد با دقت فرد تازه وارد را نگاه کند
 .د گرمی هم کرپرسی احوال، وتر رفت و گل را از دستش گرفتجل

  :نیلوفر گفت
  .شناسدش  می حتما،پرسم  میرم از نوید  می الانـ

  : ولی مهارش کرد و گفت،خنده تا مرز گلویش رسیده بود
  . نیاز دارمتوپبه یه آب انار  فعلا من.  باشه تو برو بپرسـ

 آن را که درحالی،  ریخت لیوانی آب انار.و خودش پشت بار رفت
در چشمانش کلی ناز . در دست گرفته بود به سمت هدف راه افتاد

چشمش کل موانع . رفتبه  روزبه سمتخرامان دخترانه ریخت و 
باید کل منطقه را . ها کل صندلی از میزها گرفته تا ،سنجید  میراه را
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 کرد می، شوخی  بودروزبه کنار گروهی ایستاده. کرد  میشناسایی
  .نوشید  میبود که گاه از آناي    میوه آب در دستش .دیخند میو 

فسش را حبس  ن.او قرار داشتیک متري در اي    صندلی کج شده
کوتاه به سرش را . با خونسردي کامل به سمت صندلی رفت. کرد

پایش . خواست مثلا نیلوفر را صدا کند  میگرداند،رسمت راست ب
اداي زمین خوردن را  و کرد گیر صندلی ي هبه پایمختصري، 

 ،باز به حالت سرپا برگشت و عاقبت کارشاي    با جیغ خفه. آورددر
  .یات آب انار روي فرد مقابلش بودتنها ریخته شدن کل محتو

 چه گندي به سـر و روي         بلند کرد ببیند   اسرش ر ی  سفاتمبا نگاه   
ــه زده  ــتاروزب ــد ول متعا؟ س ــب ش ــد شـ ـ،ج ــد. خ در آوردا بع  بع

غش   و غشبگذارد دست روي دلش بنشیند وروي زمین خواست  می
  . از این کارها را نکردکدام هیچ اما ،بخندد

اده و خم شده بود آن را  روزبه زمین افتي همیو آبگویا نی 
،  بود شدهت سري او ریختهش کل آب انار سایه روي فرد پ.بردارد

  !روي همان پرچم صلح
نماد . گشت  میيدیگرخراب شده بود، باید دنبال راه اش  نقشه

. نگاهی به سایهبعد نگاهی به سر و روي خود کرد و اول  صلح،
 ،خودشمدنظر  ي هخواست برود سراغ سوژ  میرغم اینکه علیسایه 

 نظر صرف از آن ستآنقدري جالب بود که نتوانولی اتفاق رخ داده 
   .بوداش  خواهی  و معذرتالعمل عکس پسر خیره به او و منتظر .کند

رد را از م با حرکت مردمک چشمانش ،برویش را بالا بردیک ا
شرت جذب سفید و شلوار سفیدش حسابی رنگی  تی. نظر گذراند
 موهایش را ، داشت خاصیگیراییاش  مشکیي ها چشم. شده بودند

 مردانه و جذابی به او داده ي ه قیافریشش  تهوبود به بالا شانه زده 
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  .بود
  :ورت خود کوبید و زیر لب گفتنیلوفر با دیدن این صحنه به ص

  ! واي سایهـ
گرفت،   می خود راي هخندلوي  به سختی داشت جکه درحالیسایه 

  :او را هدف گرفتي ها چشم
  .دآ دمونیم رنگ صورتی بیشتر بهتون میو ولی خـ

مهار  سرکش ي هآن خندبلکه و زبان خود را از داخل گاز گرفت 
 خواستا شنیدن این حرف ب ،به سایه نیلوفر چند قدم مانده .شود

  :هنوز پسر حرفی نزده بود که باز سایه گفت. روي سر خود بکوبد
  .زنه  می البته فکر کنم یه ذره به زرشکیـ

سایه  صدایی موجب شد سید کهر  میداشت کنار سایه نیلوفر
  :یش بگیردرو روبهنگاه از پسر 

   خانوم چیزیتون نشد؟ـ
زدن مخ یکی دیگر را قصد . یک لحظه ذهنش را فراخوانی کرد

تري به خود گرفت و صورتش را به سمت  معصوم ي هقیاف. داشت
  :روزبه چرخاند

  . نه، خیلی ممنونـ
  : زیباي دختر، کل صورتش چشم شدي هچهرروزبه با دیدن 

  خواید؟  نمی حالتون خوبه؟ کمکـ
حالت ناراحتی به هایش   لب. خندید  نمیکرد و  میچقدر باید تحمل

  :خود گرفت
  . آب انارم ریختـ

  :سادگی دختر گفتروزبه خوشحال از 
  .آرم می الان یکی براتون ـ
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 درباز هدف را  ،اش  با وجود شکست نقشه،خیالش راحت شد
ه خطاب به مردي کنیلوفر بازوي سایه را گرفت و . چنگ گرفته بود

  : گفتگند زده شده بود به تیپ خوشگلش
  . شرمندهـ

آورد و تر    سرش را کمی پایین. یک گام به سایه نزدیک شدپسر 
  : گفت، جوري که فقط خودش بشنود،یواش

  اش رو وا کنه؟م حالا کی باید چشـ
سرش را جوري تکان داد که با صورت پسر رخ به . از رو نرفت

  :رخ شد
 زرشکی کردنتون بد.  سر راهم نباشیدوقت هیچکنم   می توصیهـ
  .چسبه می

بود  بازوي سایه را گرفته که درحالی. کرد  مینیلوفر داشت سکته
  : گفتبیشتر خرابکاري نکند، رو به پسرکشید بلکه   میو

  .واقعا  آریا ببخشید  آقاي ـ
. کرد که روزبه نزدیک شد  میجواب ي هآریا داشت خود را آماد

  : را مقابل سایه گرفت و دوستانه گفتمیوه آبلیوان 
  . بفرماییدـ

 با انعطاف و نرمش  گرفت وه جنگنده و تیزش را از آریاسایه نگا
  :به روزبه داد

  .، راستش خیلی تشنه بودم ممنونمـ
 توجهش را  ماهاین دختر. پر از شادي شدل صورت روزبه ک

  : گفت وسایه از دقت نظر او استفاده کرد. جلب کرده بود
  رده رو شما که نریخت؟ک نی خدایـ

کمی .  و آن را تکان دادشرتش برد روزبه دست به پشت تی
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  :گفتاي     ولی با لحن صمیمانه،ریخته بود
  ! اگه هم ریخته باشه، فداي سرتونـ

توانست نخندد؟ بدون چرخش سر، مردمک   می تا کجا!یا خدا
می به جناب آقاي چشنش را به سمت چپ خود کشاند و زیرچشما

  : و دلش خواست کمی هم لوس شود فهماند که یاد بگیرآریا
  . سرم یه کم گیج رفت چی شد؟ انگاردونم نمی ـ

  : و گفتروزبه سریع یک صندلی را از پشت میز بیرون کشید
  براتون بیارم؟تر    خواید یه نوشیدنی شیرین  می. بفرمایید بشینیدـ

از چیزي بود که تر    گیر انداختن این پسر راحت. تعارف نشست بی
کافی بود دمی مقابل چشمش برود، . نقشه لازم نداشت ،کرد  میفکر

  : نرم گفت!خوردش  میو خود دو لپیا
  .خواد  میدلم آب انار فعلا ـ

  : شدزده روزبه ذوق
  . نوش جونتونـ

  ».بکنن نیلوفرات  خالهخاك تو سر دختر« ؛و سایه فکر کرد
شاپ شده   کافیي هگوش اوضاع قاراشمیش ي ه تازه متوجنوید

  :دجلوتر آمد و متعجب و نگران به سرتاپاي آریا نگاهی کر. بود
   چی شده؟ـ

آریا . توانست شاهکار سایه را تعریف کند نمی. حرفی نزدنیلوفر 
 نگاهش براي دریافت توضیح به سایه بود که خیلی خونسرد و هم

 .کشید  میرنگش هورت خوشراحت داشت آب انارش را با نی 
  : نوید را مخاطب قرار داد،کرد  مینقش حامی را ایفا فعلا روزبه

و آب انارشون ریخت روي نوم سرشون گیج رفت  انگار این خاـ
  .آقاي آریا
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کم از او شیطنت  . روي سایه نشست، عمیق و کاوشگر،نگاه نوید
  :مشکوك ولی با احترام پرسید. ندیده بود

   آره سایه؟ حالا حالت خوبه؟ـ
 بود آدماز   حسابی پراطرافش. سایه نی را از دهانش فاصله داد

هاي  کامیا سرنیلوفر برنگ  .شده بود جلب و توجه همه به سمت او
مثلا روزبه هم .  شده بودشکییا هم زرآر.  یکی بود سالنسفید کف

 با نوید ولی. بدجور هوایش را داشت و درست کنارش ایستاده بود
گفت که   مییعنی چیزي باید. ناخوانایی منتظر جواب بودي ها چشم

 جواب نوید بود حرفش در.  بنشاندانبتواند سر جایشکل این ایل را 
  :و چشم در چشم او

شاپ شما خورد  کافی ي هفوق العادهاي  شه از نوشیدنی  می مگهـ
  و بهتر نشد؟

  :و سرش را به سمت روزبه کج کرد
  . مزه دادواقعا   ـ

  : و به جاي اولش برگشتورت روزبه گرفتو چشم از ص
ن تو م این رفیقتون حموم داره؟ فکر کن شاپ ، کافیجان  فقط نویدـ

  .بدجور بهش احتیاج داشته باشه
 چشمانش را باریک آریا. گرفت اش می گریهدیگر نیلوفر داشت 

 این چهره را به خاطر بسپارد، زیر لب با خود نمودکرد و سعی 
  : نوید با شرمندگی بازوي آریا را گرفت.»سایه« ؛تکرار کرد

  ...بیا! مسفاتم برهان جان ـ
  :نیلوفر میان حرف برادرش گفت

  .من برات پیراهن اسپرته ي هدی هـ
  :همراه با نفسی گفت
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  . چه خوب، برو بیارـ
  : برهان آریا شدي هو دوباره متوج

  . لباس هست بدم عوض کن! بیا بریمـ
یی ها چشمعسلی سایه زوم کرد، ي ها چشمچند ثانیه روي برهان 

  بعد از اینکه به. و جواب این توقف را تمام و کمال دادکم نیاورد که
  : لبخند راحتی زد،سمت نوید برگشت

  .دآ  طوري نیست، پیش میـ
  :و حرکتی مبنی بر رفتن کرد

  .کنم  میرم عوض  میـ
  :نوید بازوي او را گرفت و نگه داشت

  .شم  می ناراحت،رینی هم نخورديی هنوز یه ش. به خدا اگه بذارمـ
 مقاومت .کرد تلافی می  نوید با یک فسقل بچه راکارخب نباید که 

  .همراه او شدنکرد و 
  : و روي آن نشست صندلی مقابل سایه را بیرون کشیدروزبه

   حالتون خوب شد؟ـ
را به هایش    و دست را روي میز گذاشت خورده شدهنیمهلیوان 

  :به تیپ مزخرف او چشم دوخت و گفت. میز گرفت ي هلب
  تونم اسمتون رو بپرسم؟  میبه لطف شما بله، ـ

  :درضایت در چشمانش دوی
 با یه باراي    ش، هفتها هاز دوستان نوید و پسرخال.  روزبه هستمـ
  .فوتبالریم  میهم 

 نیازي به تله و ،کارش آسان بود. دستش را دور لیوان حلقه کرد
 او تا فرحزاد با پاي برهنه وکافی بود بگوید ف . ها نداشت این حرف

  :کلامش طنازي لازم را داشت. بدود
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  . خوشحال شدمیتون خیل ایی از آشنـ
. بزن پیدا کرده بودنیاز به باد ،را پاك کرداش  عرق پیشانی
  :خوشحال پرسید

   اسم شما هم سایه بود، درسته؟ـ
  . بلهـ

  : و به سمت سایه گرفترتی بیرون آورد زد و از جیبش کالبخند
 این زمینه تواگه کاري . فروشی دارم  این کارت منه، موبایلـ

  .ر خدمتتون باشمشم د  میخوشحال، دداشتی
  :سایه مثلا ذوق کرد

  .م خراب شدهی؟ محافظ گوشواقعا   ـ
  : به سمتش گرفت وو موبایلش را از جیبش بیرون آورد

  یه خوبش رو دارید؟.  ببینیدـ
به . گوشی را در دستش گرفت. گویا امروز روز شانسش بود

  :زیر و روي آن نگاه دقیقی کرد و گفت
  .راست کار خودته محافظ دارم درست ی ، بلهـ

خب این پروژه . پاهایش را روي هم گذاشت. به صندلی تکیه داد
 .تري متمرکز کند توانست افکارش را روي مسایل مهم  می.حل بود

هاي  نها را براي زمانآتوانست   می،تعریف زیادتر هم نیاز نبود
بیهوده فکر کرده بود نیاز است از زیبایی زنجیر .  نگه دارديبهتر

براي امروز کافی  .تعریف کنداش  شرت فاجعه ش و رنگ تیدر گردن
  :برخاست. بود
  .تون با اجازه، خوشحال شدم از آشنایی ـ

  : روزبه هم مشتاقانه بلند شد
  . من بیشترـ
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 ربع ک که به حتم در این ی،ه سمت نیلوفربسري فرود آورد و 
، تا کنارش رسید .، رفت بیست بار به مرز جنون رسیده بود،ساعت

کرد به ظاهر لبخند بر   می سعیکه درحالی. نیلوفر بازویش را گرفت
  :جویده گفت ، جویدهلب داشته باشد

   کردي؟چیکار خاك بر اون سرت، فهمیدي ـ
  :ریلکس به دیوار تکیه داد و بوي گل مریم را به مشام کشید

بهش بگم س، اون از فردا .  عین آب خوردن بود، مخش رو زدمـ
  .دهسوت بلبلی رو ز

نکردنی  باوری استرس، چپ و راست شدتأسفسر نیلوفر به 
  :آرام گفتکنار گوش دوستش برد و دهانش را . داشت

  .ستاپوش  سفیدن منظورم به او، منظورم روزبه نیستـ
خواسـت    مـی  آخ که چقـدر دلـش     . دستش را روي دهانش گذاشت    

، سـرش را پـایین      را رهـا کـرد    اش    صـدا خنـده    بـی  سـاکت و  . بخندد
 .ز با این مرد جوکی بـود بـراي خـودش          یعنی ماجراي امرو  . تانداخ

  : محکمی به شکمش زدي هنیلوفر سقلم
  دونی طرف کیه؟  می. دیوونه نخندـ

از داشتن روز پر  که درحالی،  گلویش را فشرد،براي مهار خنده
  :کرد، پرسید  مینمکش کیفهیجان و با

   مگه کیه؟ـ
  :فتآرام و در حال لب زدن گ. مقابلش ایستاد

  . اسمش برهان آریاستـ
  :آهسته گفت. آمد  نمیبه نظرش آشنامتفکر کمی فکر کرد، 

   باید بشناسم؟ـ
  :خورد  مینیلوفر حرص
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 . این پسرشه.ر قبل مجلسدو ي ه دیگه، آقاي آریا، نمایند آرهـ
  .کاندید بشهانگار قراره این دوره هم 

 اخبار و اهل. دید همه را بشناسد  نمی یعنی لزومی،شناخت نمی  
را به دیوار داد، حالا اش   تکیه. هم نبود که بشناسدها اینتلویزیون و 

توانست   نمی.گیري کم بود  براي تصمیمزماناین بد بود یا خوب؟ 
 یکی مثل ، خب او هم آدم بود.نقاط قوت و ضعفش را بسنجد

افتاد باز تیرهایش را   میپایش .دید  نمی دلیلی براي اضطراب.دیگران
  : کندار پشت از دیو.کرد  می سمتش پرتاببه

کلی سر گذاشتنش  به  ولی سر.خواد باشه  می ول کن بابا، هر کیـ
  . دارهکیف

  :و خندان ادامه داد
  .خوام  می من شیرینیـ

  : و مهربان شدمتأثرنگاه نیلوفر  این بار
   باز تو ناهار نخوردي؟ـ

  :زداش  زیر چانهدست  کرد و شخیال نگاه بی
  .آبغوره گرفتنبه جاي شیرینی بده یه !  رو قیافهـ

ر داد و کشیددستش را در دست رفیقش س:  
 شیرینی رو بعدا بخـور، بیـا ناهـار سـالاد الویـه داشـتیم بـرات               ـ

  . آوردمساندویچ
این اولین بار نبود که . و او را با خود به سمت پشت بار کشاند

وزهاي ر.  دیگر عادت کرده بود،شد  میدر ناهار دوستش شریک
بیش از با گذشت  ولی ».خواد، نیار، نکن  نمی،نه«اول خیلی گفته بود؛ 

  .ندبیخود بودها    دیگر این بحث سال رفاقتهشت
مثل . نیلوفر ساندویچ الویه را دستش داد. پشت بار رسیدند
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  :پرسید. با سلیقه آماده کرده بودهمیشه 
  چیه؟ات   راستی نقشهـ

  :خیالی گفت  بیلا داد و با خوب الویه ابرویی باي همزاز 
 . خوش آیدچی؟ کشک چی؟ هر چه پیش آید ي ه ول کن، نقشـ

دنبالت  بهش بکنی کل شهر رو بدو گاهن نیم. خواد  نمیاین پسر نقشه
  .اومده

دفعات گذشته، کل استرس جریان به دوش نیلوفر  ي همثل هم
  : سعی در منصرف کردنش کرد،بود
  .ش کنول اصلا گم سایه  میـ

  : خندیدبلند
رو به خاك بماله یا ها   راضی از خود یکی باید دماغ این . عمراـ
  نه؟

 سرویس جواب دادن تمرکز نکرده بود که درهنوز دوستش براي 
دو نفرشان به سمت فردي رفت که  چشم هر. بهداشتی باز شد

 برهان خان.  ریزي کل دلش را پر کردي هخند. آمد  میداشت بیرون
 مشکی آبی عوض ي هرت سفیدش را با پیراهن چهارخانسپلباس ا

هاي   و لککمی خم شد.  دخترها نشده بودي ههنوز متوج . بودکرده
  : سایه با خنده گفت.کرد  ش را بررسیارروي شلو

  . زیاد معلوم نیست.گیره  می خم نشو، کمرت دردـ
با . ا پشت بار نداشت انتظار حضور او ر، بالا آوردتندسرش را 

 بلوز سفیدش را  وجلو داد  سینه. نگاهش کرداي    شده ن باریکچشما
دو سه گامی نزدیکش اش  بدون گرفتن نگاه خیره. بین مشتش فشرد

  .شد
ن بدون اینکه برها. آب دهان نیلوفر به جاي سایه خشک شده بود
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  : گفتنگاه از سایه بگیرد
موبایل  نیلوفر خانم اگه ممکنه یه نگاه به روي میز بکنید ببینید ـ
   نمونده؟جا اونمن 

  :غیر از رفتن داشت؟ با گفتناي    مگر چاره
  . البتهـ

زیر .  پشت بار نشستسایه روي تک صندلی .از آنها دور شد
گاز .  ولی برایش اهمیت نداشت،فهمید  مینگاه بودنش را خیلی خوب

  :محکم دیگري به ساندویچش زد و بعد آن را به سمت برهان گرفت
  خوري؟  میـ
 هنوز حرف نزده بود که سایه باز اظهار .بروي پسر بالا پریدا

  :فضل کرد
  . نه که زل زدي بهشـ

 ولی ،محکم !عجب دختري بود.  لبش نشستي هگوشپوزخندي 
  :آهسته گفت

  کنی، آره؟  می من زبون درازيي حالا دیگه براـ
به گاز دیگري .  بیشتري به خود گرفتندي هخندیش ها چشم

برهان  !پایین کرد، یعنی دقیقاو تند بالا  ش را تند و سرساندویچ زد
  :لب زد را به صورت او نزدیک کرد و صورتش

تونه سالم از زیر دستم   نمی کسی که با من در بیفته یادت بمونهـ
  .در بره

  : لبش را گاز گرفت و با عجله گفت.سایه چشمانش را گشاد کرد
  . ترسیدم،نچ، خیلی بد شد  نچـ

با . تا حال با چنین موجودي مواجه نشده بود. دایستاتر    صاف
  :گفتاي    کنندهلحن تهدید
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  . کنار ماشین منتظرتمـ
  :نیلوفر از پشت سر گفت. فرصت براي جواب پیش نیامد

  . آقاي آریا موبایلی روي میز نبودـ
  :را به چهره زداش   دایمیي هحوصلنقاب با . کرد گرد عقب

  . تو جیبم بود ببخشیدـ
ي چهار تا شده از ها چشمنیلوفر  .رش رد شد و رفتو از کنا
  : از راهی که او رفته بود گرفت و گفتتعجبش را

  . انگار حالش خوب نبودـ
  :ته ساندویچ را هم به دندان گرفت و با دهان پر گفت

  . جدي نگیر،اومد  می الکی داشت افهـ
دوباره به رویش را تکاند و با حالی خوش، . از صندلی برخاست

. یک نگاه کافی بود تا بفهمد برهان رفته است. همانان برگشتی مجمع
 بلد بود چطور .هم یکی بود مثل دیگران او. زیاد هم برایش مهم نبود

  . را بگذارد روي کولش و برودمشبپیچاندش تا د
اصولا باید روز افتتاح . نوید برخلاف انتظارش کسل بود

 ار محترمانه برخوردهرچند با همه بسی. بود  میشادترشاپش  کافی
 !دبومآرام و منطقی و  ولی این جزو شخصیتش بود؛ ،کرد می

در مقابل . لبخندش را دوست نداشت  بیي هچهر ،نزدیکش رفت
را شیطان یش ها چشم و ، سرش را کمی کج کرددیدش قرار گرفت

  :نمود
  .ها  قیافه نداره واینقدر افادهشاپ  کافی نوید، یه ـ

رانداز و سرتاپاي دختر را .کمی تکان خورد نفس محاباش  سینه
به  و ند بودیکلاس هم واهرش با سایه از دوران راهنماییخ. کرد

  : گفتطمأنینه با .خلقیاتش وارد بود
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  .متتونستم بفهم  میش کاـ
  : راحتی کردي هخند

  . تا حالا خودم رو نفهمیدم همخودم.  خودتو خسته نکنـ
  :اضافه کردتر    نمک باو
  آقا رفته تو هم؟هاي   سگرمه کردمچیکارینم باز  بگو ببـ

هایش   لب. عمیق نگاهش کردطولانی و . آوردتر    را پایینهایش   پلک
  :دستی کرد خود سایه پیش. کان خوردن نداشتندقصد ت

کثیف رو   ،پسر نماینده ،ات  مهمون ویژهفهمیدم، لباس آهان ـ
  کردم رفت، آره؟

 گاهی کمی در کاش اي    ،در صورت خندان او نگریستنوید 
 هضم رفتارش طور ایندید،   میچشمانش پشیمانی و عذاب وجدان

 نیلوفر يجابرو خدات رو شکر کن که «؛ نگفتبا . بودتر    آسان
  . به سمت مهمان تازه وارد رفت».نیستی
بزرگی را از اي    شیرینی خامه. اعتنایی بالا انداخت  بیي هشان

  : گاز زدن به سمت نیلوفر رفت و گفتجعبه برداشت و در حال
  کاري نداري؟. رم  می من دارمـ

کارهاي خاصش  ي هبا هم. چقدر دوست نازش را دوست داشت
  : دستش را گرفت.باز بهترین رفیقش بود

  . یه کم دیگه بمونـ
  : نه بالا بردي هش را به نشانسر

  .کارت جدید احتیاج دارم به یه سیم. رم  می دیگه دارمـ
  :کی زدو چشم

  ...اگه لازم شد. کنم  می شمارش رو بهت اس،دونی که  میـ
را اش  بقیه. دبولازم به توضیح بیشتر ن. حرفش را تمام نکرد
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  .دانست  میخودش
 ي هبه گون. پشتی را برداشت را عوض کرد و کولههایش   کفش

 در باز سعی جلوي. زد و از جمع خداحافظی کرداي    نیلوفر بوسه
  : شده روي لب نوید را برگرداندکرد لبخند گم

شـه پـاتوق مـن و         مـی  جـا   ایـن از فـردا    شـاپ     کـافی  آقاي مـدیر     ـ
  .فعلا ،دوستان

هنوز براي حرکت استارت نزده بود که صداي آن . به خیابان زد
به خنگی . فراموش کرده بود اسمش را اي دو دقیقه. پسر را شنید

 با آن ،خودش بود.  برگشت و نگاهش کرد، لعنت فرستادشخود
چندش به  ي هسعی کرد قیاف ...کهاي    زنجیر کت و کلفتش و سینه

  :زده کرد  و شرمدبوم زد و لحنش را بسیار لبخند. خود نگیرد
   با من بودید؟ـ

 امـروز عجـب     واقعـا     . کـرد هـایش       و اسـکیت  روزبه نگـاهی بـه او       
توانـست دوسـتانه و       مـی  تا جـایی کـه    . به تور زده بود    اي  ماهی شاه

  :پسندانه گفتدختر
  .بفرمایید برسونمتون. جاست  ماشینم همینـ

نگذاشت افکار مختلفی که به ذهنش هجوم آورده بودند روي 
کمی شرم مهمان صورتش کرد و جواب . گذارندب تأثیرصورتش 

  :داد
پارك تر    طرف خیابون اونتا چند .  نه، ماشین خودم هستـ

  . ممنون،کردم
 خورده به خود نگرفته بود که  روزبه حالت شکستي ههنوز چهر

توانست کم  می روي آن مردك را ،ه شددر ذهنش زداي    ناگاه جرقه
  : با ناز گفت.کند
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 کنارتا من .  خلوت پارك کردمي ه راستش رو بخواید تو یه کوچـ
 برسم، اگه براتون ممکنه پشت سر من با ماشین ماشین خودم

  .بیایید
ید و به دنبال او راه  رل پرپشت» . منيافتخاریه برا«؛ با گفتن

  کنارش حرکت در و درست بودپایین داده ماشین را ي هجرپن. افتاد
  .ستاره بودسابقش هاي  بین دوستشک این دختر   بی.کرد می

 کیفآن مرد  ي هزد بهت  ي هچهرفکر دیدن از در تمام طول مسیر 
ولی ! فکر کرده بود کیست. چقدر مزه داشت کنف شود. کرد می

شاید اگر آدم دیگري به . گیرا و جذاب بوداش  نصافا تیپ و قیافها
 این مردك ،درست برعکس. گرفت  میش قرارتأثیرجاي او بود تحت 

رویی با پرتازه . نداشتمثبتی در چهره  ي ههیچ نشان پشت فرمان
 او کهدانست   نمی».بیا برسونمت« :گفت  میتمام در همین دیدار اول

 عمرا اگر خطر. بودپسرها نشده  کدام از چ هی اشینمهرگز سوار 
  :قوانین خودش را داشت .کرد می
   ممنوع؛سوار شدن به ماشین طرف«

   ممنوع؛ آن هم تنها،سقفیک رفتن به زیر 
   ممنوع؛گرفتن هدیه
   ممنوع؛دست زدن

   ممنوع؛گول خوردن
   ممنوع؛ قرار گرفتنتأثیرتحت 

  »!عاشق شدن که ممنوع و غیرممکن
 واقعا  .  فرعی چشمش به دنبال ماشین برهان گشتبا پیچیدن در

 و رو به آوردتر    سرش را کمی پایین .هنوز نرفته بود. آنجا بود
  :روزبه گفت
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  .همون ماشین سفیده مال منه.  متشکرمـ
،  بالا دادروییروزبه نگاهی به مدل بالاي ماشین انداخت و اب

  :شدتر    لحنش محترمانه
  .رم  می کنید، بعدامونم حرکت  می من منتظرـ

یک نفر را  ي هاز همین راه دور هم نگاه خیر. نفس راحتی کشید
  :بر بود را ازهایش   تعریف. کرد  می حسدشروي خو

  .د امروز خیلی به من لطف داشتیـ
. زیر بغلش بیش از گنجایش کل ماشین بودهاي  دیگر هندوانه

  :اد و سرحال دل به دریا زدش
  . هستمتون ه دوباردیدارمنتظر  مشتاقانه ـ

  : گوشش بردکنارحافظی تا دستش را براي خدا
  ! حتماـ

 در . مردك هم با لبخند حرص درآري گذشتاز کنار ماشین آن
آورد   میبیرونتمام مدتی که داشت با خیال راحت اسکیتش را از پا 

چشمی آن ماشین و صاحبش را  زیر،گذاشت  میصندوق عقبدر و 
. نگریست  می و به او زل زده بود،دهکه یک دست روي فرمان نها

گذشت، بوق   میاز کنار او که.  استارت زد و حرکت کرد،سوار شد
اشتباه کردن . جواب داد یالبته بوقش را ماشین این یکی سمت .زد

  !آسان بود
شد و با نزدیک شدن   میخوبهایش    و شیطنتحالش با دوستان

قدري شده سنش آن. کرد  می باید فکري. منحوس بدي هبه آن خان
 بود که ها مدتچند هر. ته باشداشسر ندبالاآقا بود که نیاز به یک 

  .دکن عمل  و گرفته جديیلازم بود تصمیم. دیگر نداشت
دانست آن همه   نمی.حیاط بزرگ و خالی از گل را دوست نداشت
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مرمر هاي  سنگ .فقط ابهت داشتند. خورد  میددردرخت کاج به چه 
فقط . نداشتندبلند و مشکی هیچ جذابیتی هاي  سفید و سیاه، چراغ

هایی   پنجره. با نماي سنگ.بلند و سه طبقهاي    خانه .شکوه بودندبا
نگاهش  !زیرزمین  یک...زمینیک زیر ...و. دار دار و نرده همیشه پرده

  .بوداش   ممنوعهي هآنجا محدود .کرد  نمی به سمتش کج همرا
چند نفس . به تمرکز کردذهنش را وادار . را بستیش ها چشم

 شد و قوي  میاو قوي بود، باید قوي. عمیق و پی در پی کشید
و چه تر    و چه جایی جنگل .شرط زندگی در جنگل همین بود. ماند می

  !از آنجاتر    درندههایی  حیوان
 قدرت ي هاخم نشان. کم بودن به زمین کوبید براي محراهایش   قدم

. پله شد م کرد و جدي وارد راه اخ. کرد اخمبود؟ اگر هم نبود،
قابل در طبقات اول و دوم کرد تا م  نمیسستاي    ذرهرا هایش   قدم

  .مکث کند
. در را پشت سرش بست و به خودش خندید. شداش  وارد خانه

. بستن و نبستنش چه سودي داشت وقتی همه کلید آنجا را داشتند
  .کرد  نمیالکی خود را معطل قفل کردنش

 دو ،ساعت نمایش قدرتتا .  به سمت ساعت کج کردنگاهش را
. شان همان بود  رسمیأآنجا مبدهاي  ساعت اصلا . مانده بودیساعت

  !درت، سه ساعت بعد از اعلام قدرتدو ساعت قبل از اعلام ق
بزرگی بود، سه  ي هخان. با همان لباس بیرون روي مبل نشست

 ي هخواست یک خان می دلش. سرش را به پشتی تکیه داد. اتاق و هال
عدانی، یک اتاق که م ش مقابلش یک دنیا گل،وستایی داشتر

دهد براي بقل کند و صداي خروس نشان  سماور قلاش  گوشه
  .همیشه صبح دمیده است
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پاهایش را .  خود خندیدي هرا بست و به افکار ابلهانیش ها چشم
  .ر اهمیت داشت که تمیز باشد یا نهچقد. روي میز گذاشت

ات روزش را طرآمد تا خا  میفقط. خاطرات بود ي ه خان،خانهاین 
  . گرفت  می چند ساعت از شب را،گاه ساعتی از روز. مرور کند

 .اه کرددر دستش نگجدید کارت  یم به س وکیفش را باز کرد
جاي  دو ي هرا برداشت و آن را داخل مکان شماراش  گوشی

 یک !یک بازي. دیدي در شرف آغاز بودبازي ج. کارت گذاشت سیم
شان یکسان   آخر همه. تعیین شده و از قبل تمام شدهبازي از قبل

هم شدند، بزرگ و کوچک   میهمه خاك.  هم، بدون تنوعمثلبود، 
شک اولین نفري بود که ته   بیکرد  میهر کسی که حفاري. نداشت

  .گرفت  میآن گود قرار
  .قانون زندگی. ت، این قانون بودزرنگ و تنبل نداش

  !دانه، رندانه یکی، دانه اي بالا بودن چیدن لازم بود، یکیبر
فرسا   طاقت. فراست، خبرگیمهارت، قدرت، استطاعت، مقاومت،

  .شد  نمی،بود
  ...د، برهانیبهزاد، رامین، روزبه، نو

نیاز به زانویی داشت براي . حوصله نداشت. مغزش داغ کرده بود
  . ام شدنآرام بودن، آر. سر گذاشتن، براي آرمیدن

اقش بود با تخت شان ات یکی. کرد و چشم برگرفتها   نگاه به اتاق
حتی رو . تکان خورداي    خنده باز به ضرب تکاش   سینه.و تشکیلات

  .خوابید، روي کاناپه  میجا همینرا هم تکان نداده بود، اش  تختی
مـردي کـه خـود باعـث        .  زمین بخـورد   امروز مردي نگذاشته بود   

امـروز  . امروز مردي را زرشکی کـرده بـود       . شد ی م زمین خوردنش 
  .مردي را تا مرز جنون عصبانی کرده بود
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 یکی رايامروز ب. امروز مردي را تا عرش خریت بالا برده بود
انگار وقتی خودش  . به یکی تاخته بود وچشم نازك کرده بودپشت 

  .بود لذت بیشتري داشت
دلـش ناراحـت     چنـان    هـم  امروز یکی هم برایش اخم کرده بود که       

ــود ــا   ســال. اخمــش ب ــوفر و خــودش ه ــود نیل . را همراهــی کــرده ب
آمـد    نمـی   که یـادش   یک موجود متفاوت  . خواست  نمی رااش    ناراحتی

هـا      ، جوري کـه امثـال روزبـه       ه باشد در دیگري نگاهش ک   هرگز جور 
  .کردند  مینگاهش
. ه بودماند  نمایش قدرت نیم ساعتتا. ش روي ساعت بودچشم

 سر رويشالی را . مانتو از تن کند. ورتش را شست ص وبرخاست
داشت از . گرفتاش   که از سر کردنش خودش هم خندهانداخت

ولی . بار بدون حجاب دیده بودشها   دهکه گرفت   میکسی حجاب
  ...باز

توانست آن   میجدا اگر خوشگلی نداشت. مقابل آینه ایستاد
ه  لبانش ب،تفاوتی  بیاراده را تسخیر کند؟ به علامت  بیموجودات

 .قدم روي پله گذاشت . حالا که داشت!پایین انحنا گرفتند، به جهنم
  شد؟  نمی کم و زیادوقت هیچ چرا !دوو  چهل ... سه، دو، یک؛شمرد

 کسی ،م نبود که اگر بودسدر این خانه ر.  در نزد ولی،ایستاد
  . سوم شودي هطبقوارد  انداخت پایین  نمیخر سرش را  کرهمثل

سـلامش همیـشه بـا      . رفـت  سالن غذاخوري    ، مستقیم به  وارد شد 
 داد  مـی  فقط کـسی کـه گوشـش را بـه تـصویر تکیـه             . ولوم یک بود  

  .شنید می
 داشت عمو زن .و سالادش ناقص بودبود ه نشده دسفره کامل چی

 مختص یبدون حرف اضافه روي صندل. کرد  میخیار و گوجه خرد
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  فرهادتیر نگاه. اه کرد را نگ آنهاي ه جمع سه نفر.خودش لم داد
  : اخمو و ساکت نشست،روي دختر زیبا

   حالت که خوبه؟ـ
  :به جوابی مختصر تکان خوردهایش   لب

  . بلهـ
 گوشی به سهند سرش به موبایلش گرم بود، یعنی اخیرا زیادي

اما این شب خاص انگار . ماند  میخبر  بیو از اطرافبود دست شده 
 در حین خرد عمو زن .رسید به نظر می مه هم درهایش   سگرمه

  :کردن خیارها غر زد
  . شکر خدا یه نفر هم تو این خونه کمک حالم نیستـ

از آنجایی که تنها . بدون بلند کردن سر، نگاهش را به او دوخت
سهند سرش را بلند . واب نداشتفرد حاضر در جمع نبود نیاز به ج

  :میلی گفت  بی با وکرد
  د؟آ  من برمی کمکی از دستـ

  :هم شدتر     طلبکارانهعمو زنحرکت و نگاه 
   چرا تو؟ـ

 کامـل روي صـندلی لـم داد و          . کوتاهی روي لبش نشست    ي  هخند
 ي ه هر دو دستش را بـه کنـار  .پاهایش را پشت میز روي هم انداخت      

ــز گرفــت ــدان  نگــاه عمــیقش را. می ــه چن ــا لحــن ن ــه عمــو داد و ب  ب
  :گفتاي    دوستانه

   با شما بودن؟عمو نز فکر کنم ـ
 سـریع   همـسرش لب فرهاد جمع شـده بـود کـه          ي    گوشهاي        خنده

  :اعتراض کرد
  ! کهواقعا   ـ
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جدي و . را در هم کشیدهایش    اخم،کمر از صندلی گرفتدخترك 
  :محکم و بدون نفوذ نگاهش را باز به فرهاد داد

سهم من یه خدمتکار بگیرید؟ پس چی شد؟  عمو مگه نگفتم از ـ
 به هیچ کاري جا اینهزار بار نگفتم من نوك انگشتم رو هم مگه 
 صبحانه یعنی چی؟ها    و کنایههخوام بدونم این طعن  میزنم؟ پس نمی

اگر م که  آ شام رو هم به حکم شما می.  نیستمجا اینو ناهار که 
   پس این چه معنی داره؟.ترم نخواید خوشحال

  : دادعمو زنو باز نگاهش را به 
  . بگیر خدمتکارـ

  : غر زدشهمسرفرهاد لب از لبش باز نشده بود که 
ه آدم دیگه به خونه زندگیم دست ی ، هزار بار دیگه هم گفتمـ

  .شه  می چندشمبخوره
 دانست روزي ده بار سابیده شده  میکهاي    نگاهش را روي خانه

 نفرت  خانهي هجاي برق انداخته شد از جاي. اند چرخشود  میتمیز و
حد خانه ارتباط   بیه خاطرات مزخرفش به همین تمیزيانبو. داشت
  :با صداي فرهاد بسته شداش  لب باز شده .داشت

ه ده بار براش چرا موضوعی رو ک.  این بحث رو تموم کنیدـ
 جا اینینه سایه کشید؟ قرار بر ا  می باز پیشپایان تعیین کردیم
کمک لازم گه باز ا .بارها این موضوع گفته شده .دست به هیچی نزنه

  .ري  نمی خودت زیر بار،گیرم  میداري کارگر
  : به سمت سایه برگشتو
هر چی لازم . آد نمیم که سهم من و شما نکن، خوشم بهت گفت ـ

  .کنم می تهیه داري بگو
  : عمو قفل کردانسختانه روي چشمرا سریش ها چشم
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من ! شه؟ نه خیر  نمی بگم به نفعتون تموم! چیه عموي مهربونمـ
 دلم. خوامش  مینصف تولیدي مال منه،. خوام  نمیي از شماچیز چهی
دیگه هاي  تونم از راه  می ولی اگه نشد،خواد دوستانه تموم بشه می

  .موندهل هم بیشتر تحت مالکیت شما سا دو. وارد بشم
  :کردتر    لحنش را مهربان 
خواي سهمی   میاگه. پاشه  میي تولیدي از همطور این دخترم ـ

  .جا اون پاشو بیا داشته باشی، خباش  رهدر ادا
  :تند و جدي گفت

  هــم نقــدکلـش رو . خــوام  مـی  مــن سـهم خــودم رو از تولیــدي ـ ـ
 هـر کـدوم     اگه دارین بـدین و خـلاص، نـدارین بفروشـین          . خوام می

  .داریم مون رو برمی سهم
 این .هم شده بود درهایش   ، اخمسهند گوشی را کنار گذاشت

 داد و اعصابش را خرد  میمانوراش  دگیبحث کشدار درست بین زن
 براي باز نشدن دهان پدرش دخالت .ولی کم چیزي هم نبود. کرد می
  :کرد
دونی یعنی چی؟ یعنی زحمت چند   می،داریم مون رو برمی  سهمـ

فکر کردي  اصلا .شه؟ کلی براش زحمت کشیدیم  میمگه! ساله پر
  خوابیده بود؟بود که ها   اگه ما نبودیم حالا تولیدي سال

  :ستریک و تند خندیدیه
 دستتون درد نکنه پسرعمو جون، یعنی منت گذاشتید واقعا   ـ

 دست تو رو جا اون  سالی که چهارده،ببینم در مدت سیزده. سرم
؟ اون سودا کجا رفته؟ چی شده؟ کم دلار دداشتید چقدر سود کردی

ل رو از داشتین؟ ویلاي شمااي    رو دلار گذاشتین؟ مگه کار دیگه
هاي   سهام شخصی تو از کجا پولش اومد؟ي هخونکجا خریدین؟ 
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 دونه دونه پاساژ رو چطورهاي  گرفتین؟ مغازهمختلف رو چطور 
  قلک؟تو انداختین 

  :ادامه داد سفت و سخت ،تند اوهاي  و در مقابل اخم
چند .  ببین اگه کاري کردین براي من نبوده براي خودتون بودهـ

 بارش رو ن به اسم من زدین کهیید از سودش خرتا از جاهایی که
. کار کردین، سود کردین، پول در آوردین. ذارین رو دوش من می

، جا اونخوام هم بیام   نمی.خوام سهم خودم رو بردارم  میحالا من
 و نامفهومه؟ مال این کجاش نادرست. آد نمیخوشم . رمدوست ندا

  .خوام براش تصمیم بگیرم  میخودمه، خودم هم
  : حرصی زديپوزخندسهند 

   که ببري وسط میدون آزادي آتیش بزنی؟ـ
 تر محکم بیشتر خم شد و تیر نگاهش را ،براي تسلط بر اوضاع

  :پرتاب کرد
   حرفی هست؟ مشکلی هست؟ ربطی به تو یکی داره؟. آره، دقیقاـ

  :را روي میز گذاشتاش  دست مشت شده
ریم راحت همه چی رو ذا  مییعنی فکر کردي ما.  معلومه که دارهـ

  به باد بدي؟
را کمی روي هم هایش   دندان.  حالتی از تنفر گرفت سایهصورت

  :تند جواب داد، شردف
  ... این پنبه رو از گوشت در آر که خودتو! گوش کن سهندـ

  :هایشان دخالت کرد فرهاد بین حرف
  .تونمدو با هر.  آروم باشیدـ

تـر     م بـاز کننـد، صـاف     هایـشان را از ه ـ     اخـم کـه     آن بدون   ،هر دو 
  :نگاه فرهاد با انعطاف بیشتري به سمت سایه برگشت. نشستند
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ال ـه مـستند کـدار ه شکلـتی مـفتی وقـه گـیی کها نـایببین  ـ
ي وقتی تو هم یکی از مایی دلیلی برا. مختلفی باشنهاي  خانواده

  .ناراحت شدن و گارد گرفتن نداره
  :گفتتر     سریع،ه لب سایي هگوشو با دیدن کش آمدن 

حرفی هم بینش مون باشه و  تونه تولیدي مال همه  می، گوش کنـ
پیش در نظر ها   سالیعنی چیزي که از . حلش ساده است راه. نمونه
حالا .  بشی تا مطرحش کنمتر بزرگ ولی هی منتظر بودم ،داشتم

  .هایی ازش رو قبلا به سهند گفتم البته یه نمه. دیگه فکر کنم وقتشه
 تکان تأسف سرش به د،شسهند سفت روي هم فشرده ي ها شمچ

    .دانست سماجت این دختر آخر سر او خراب خواهد شد  می.خورد
 اما فرهاد .یافت تا از گفتن این حرف جلوگیري کند  می راهیکاش اي
 ناراضی پسرش، خیلی خونسرد و راحت العمل عکستوجه به  بی

  : بر زبان آوردرافکرش 
  . رسیدهم سهند دیگه سن ازدواجتونو ه هم تو ـ

 ولی حرفی نزد تا ،واند اول تا آخرش را خي از همین جمله
  :شنید که. و به ثمر بنشیندبار عمسخنان گوهر

 و به خوب و بدتون دخودم بزرگ شدیهاي   هردوتون تو دستـ
  .شید  میمطمئنم کنار هم خوشبخت. واردم

ه با او این بارر  شوهرش د.دالا آم بلافاصله بعمو زنسر 
ن حرف، ظرف ن ایشنید با بهت حاصل از .مشورت نکرده بود
  : گفت وگذاشتسالاد را وسط میز 

  گی؟  می فرهاد چی داريـ
  :نگاهی به همسرش کرد و باز نگاهش را به دو جوان داد نیم

  !شید نامزد هم  میاز همین امروز شما دو تا ـ
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 آمرانه  وایه سریعس ي هگرفتاز هم فاصله هاي  و با دیدن لب
  :گفت
 به .کار رو دارمو پدر سهند حق این تو سرپرست به عنوان ـ 

. د و فرصت کافی خواهید داشت که با هم کنار بیایداخلاق هم واردی
  .شه مال خودتون  میکل تولیدي هم

به لحظاتی هر دو ساکت شدند، انگار هر کدام براي اعتراض 
  :معترض شدز آنها  قبل اعمو زن. دادند  میدیگري فرصت

  . من براي سهند کلی آرزو دارمـ
گرم و  نگاه که درحالی را قطع کرد و مش کلاقاطعفرهاد محکم و 

  : گفتکرد  میعمیقی به سایه
 اگر قرار باشه یه نفر سهند رو خوشبخت کنه، شک نکن که اون ـ

  .دختر برادر منه
  !و در انتهاي حرفش نگاه چپی به او کرد که یعنی حرفی نزن

ست و نگری  می سهند رامستقیم ، کردن نگاهشپنهانبدون سایه 
نمود که جوري به   میرا بررسیاش  خطوط ایجاد شده روي پیشانی

 کل .رفت  میصندلی تکیه زده بود که هر آن امکان از هم پاشیدنش
قفل شده هایش    ولی لب،داشتاش  وجناتش نشان از نارضایتی

  .بودند
 نگاهش را به سمت ت و جهنشستتر    ، صافنفس محکمی کشید

اگر براي همه اش  موهاي سفید و تحکم چهره .مهبد بزرگ کج کرد
هر چیزي مرز دارد،  .قدرت بود، براي خودش کشک بود ي هنشان

  .شود  میاگر آن مرز بشکند، محدوده فراموش
. دید  نمیو دلیلی براي ترس و احترامشده بود مرزش شکسته 

 طمأنینه، سرش را با نشست لبش ي هگوش نرم و خونسرديلبخند 
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  :گذاشتمیز  ي ه روي لببالا کشید و دست
! عالیه! چی بهتر از این! عموجاناي    العاده به، چه پیشنهاد فوق  بهـ

دیدم که افتخار پیدا   نمیهام هم یعنی من در افکار و رویاها و خواب
ذتی عروس شما شدن ل اصلا .خان در بیام کنم به همسري سهند

  ... تازه از این هم بهتر. بس طویلهدار
و داشت بود و جهت نگاهش روي زنی که کنار میز خشکش زده 

  : نشستخورد  میحرص
زد دوست و   زبانعمو زنروابط عاطفی قوي بین من و  اصلا ـ

  ، مگه نه؟هلآشنا و فامی
را با یش ها چشم ، روي قلبش نهادیز کند وم ي هو دست از لب

  :را کشیدهایش    و حرفدرونشان هل داده بود، بستاسی که احس
  سـهند جـان مـن      .کـنن   مـی   قنـد آب   دتن ـ د قلـبم تن ـ   آه که حالا تو    ـ
حمل کنم، تـو رو خـدا       تونم این همه حس گرم رو درون خودم ت         نمی

  .یه کاري بکن
  :و با حس نگاه زیر چشمی او با خنده ادامه داد

 هویـت   ،ن خجالـت   و بـدو    رو بـرداریم   هـا   نقابمون    چطوره همه  ـ
  .هم نشون بدیمه مون رو ب اصلی

  :کرداي    خندهو وقتی کل توجه او معطوفش شد، 
 ش قرار گرفتیم چیتودونی به این فضایی که   میوقت  اونـ
  گن؟ می

 سایه بیشتر نمود پیدا ي هخند. حرف جمع شد  بیسهندهاي  لب
  :کرد
  خوبه نه؟. کنی می مزه که بین لبات داري مزههمون ! باریک االله  آـ

تش سهر دو د. را عقب کشیداش   صندلیاز جا برخاست و ناگهان
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  : خم شدرا روي میز نهاد و
 خر خیلی وقته احمق حرف گوش کن ي ه سای! خوب گوش کنیدـ

کنم که باهاش ازدواج هم   میسهند رو آدم حساب اصلا  من.مرده
، قبلیه خیلی کنیدپهن یه جاي دیگه  خیر، برید این دام رو  بکنم؟ نه
  .ستهوقته ج

رفته، نگاهش را به سهند داد و  در هم هایی به شدت و با اخم
به سمت  این بار حاصل از تنفرش را ي هبرجسته شدهاي  لب
 و به  بود دست روي سینه گذاشتهي عزیزش برگرداند کهعمو زن

  .مرد  میامید حق تعالی داشت
 ها  نشان به پلهتا ترك سالن و کوبیده شدهایش   صداي قدم

، را به دیوار داداش   سوم که شد، تکیهي هطبق وارد .آمد میچنان  هم
به اندازه چند ثانیه بسته یش ها چشم . تندش را رها کردهاي نفس

  . شوندتر آراماش  به خشم آمدههاي  ماند تا سلول
  ذهنشه که ب را، سعی کرد یک کتاب فحشها چشمبا باز کردن 

شک نداشت به . بهتر فکر کندهاي  حل راهو به  پاك کرده رسید می
 ترین حالت  ولی این نامردانه،دست آوردن حقش آسان نخواهد بود

  ! ازدواجش با سهند؛بود
از پشت  که درحالی. ، به سمت پنجره رفتتکیه از دیوار گرفت

فکر . نگریست بغضش را قورت داد  میبه ماه آسمانخیم ض ي هپرد
 کرد؟ داد  میکرد؟ گریه  میایط چه هر دختري در این شرکرد
رفت؟ دلش به پناه گرفتن پشت پدر   میکشید؟ در آغوش مادرش می

سوزانش را با چند پلک پشت ي ها چشم شد؟  میگرمهایش   و حمایت
 یکی امتحان  داشت که باید یکیحل راهچند  .سرهم سرکوب نمود

ش؟ سهند؟ شوهر .رفت  میکرد تا سخت  می از ساده شروع.کرد می
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  شد؟  میاز این همتر    یعنی احمقانه
 .تلفنش نشانگر این بود که باید برود سراغ صداي آهنگ تند

 میز جلوتر رفت، اسم روي کنارتا .  آن را هم نداشتي هحوصل
  مگر کسی غیر از او! مسخره بود.صفحه را خواند، نیلوفر

  توانست باشد؟ می
کمی خم شد و . اشت او را هم ندي هاز نادر مواقعی بود که حوصل

  : صداي او را شنید.گوشش نگه داشتکنار گوشی را لمس کرد و 
   سلام سایه، خوبی؟ـ

 .خواسـت رسـوا شـود      نمـی   و بغـض داشـت   صدایش  . جواب نداد 
 پشت خطـی  .صدا کشید  بی را از هم فاصله داد و چند نفس       هایش      لب

  :اصرار به مکالمه داشت
  .دآ نمی سایه؟ صداي منو داري؟ صدات ـ

  : جواب داد،با نفس محکم دیگري
   آره، چطوري؟ـ

  :شد  میصداي دوستش بین صداي شلوغ آن سوي خط گم
  .تر حرف بزن یه کم بلندـ

  : گفتخودش جیغ مانندو 
 صدا به صدا. تر حرف بزنید  واي تو رو خدا یه ذره آرومـ
  .رسه نمی

. را به داخل دهانش کشید و نگاهش را به سقف دادهایش   لب
  : باز مخاطب پشت خطی شد.خواست  می آن سوي خط رادلش
زنگ . غ جمع شیمقرار گذاشتن روز جمعه تو باها   بچه سایه ـ

  ي؟آ زدم بگم تو هم می
  :آهسته پرسید! چه دل خوشی داشت
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   به چه مناسبت؟ـ
  :زد  میتند حرفسر نیلوفر شلوغ بود و تند

تن یه قرار ، خواسدور هم جمع بودنها   بچه. خواد  نمی مناسبتـ
  .ارن و خوش بگذروننذدیگه ب

  : گفتحوصله تنها چیزي که به مغزش رسید  بیپرت و
  چطور.ستااز همیشه تر    که سر نوید شلوغاي     روز جمعهـ
  خواد بیاد؟ می

  :جوابش با کمی مکث رسید این بار
شاپ  کافی عصر که .ه از صبح ساعت هشت بریم تا عصرقرار ـ

  .هستنها   تا اون موقع هم بچه. دیمگر تره برمی شلوغ
 مثل. آمد  میکمتر پیشها   امکان نداشت رد کند، از این موقعیت

  :گفت .اش  در تاریکی زندگیبود نور امیدي
  کیا هستن؟. مآ  باشه میـ

  : زد زیر خندهنیلوفر
  و به هر کی دستشوناند همه موبایل به دست فعلا .دونم  نمیـ
 باز .دآ نه میهر کی بتو. دکنن  می دعوت ودزنن  میرسه زنگ می

  .زنم، کلی حرف دارم  میباهات حرف
  :خواست تماس را قطع کند که نیلوفر سریع گفت  میبا گفتن باشه

شه   می یه دسته گل راستی سایه چرا اینقدر شرمنده کردي؟ـ
  .ویست تومن، نه یک میلیون تومنصد تومن د

  :نشست لبش ي هتبسمی گوش
مون رو   حقشه، کم زحمت بردن و آوردنها این از  نوید بیشترـ

  .نکشیده
  :با عجله گفت
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  . ممنون به هر حال، فعلاـ
 در هم نوید با دیدن مبلغ داخل پاکت حسابیهاي  و باز نگفت اخم

  .رفته بود
  و باز کنـار پنجـره برگـشت، چـه          موبایلش را روي مبل پرت کرد     

 ، حیـف  بـود؟   مـی  شد او هم حـالا در یـک جمـع شـلوغ دوسـتانه              می
بایـد بـراي    . ، سرگرمی دیگري نداشت    بود دانشگاهش هم تمام شده   

شـنا بلـد بـود،      . گـشت   می  چیزي ، کلاسی اي، خودش دنبال سرگرمی  
اسـکیت هـم کـه اسـتادش        . وددي یاد گرفته ب   ناستیک را هم تا ح    میژ

  چیـز دیگـري بـه ذهـنش        .رفـت سـراغ کـلاس نقاشـی         می شاید. بود
  .رسید نمی

  را حضور اوپرت کردن حواس خود بود کهبه قدري در بحر 
 با شنیدن صدایش جا خورد و سریع به .پشت سرش حس نکرد

  .عقب برگشت
   کجایی؟ـ

هر  .جز صورتش را از نظر گذراندبه جز  با گفتن این حرف،
  :خند هم کج نشدوزبه پحتی لبانش  ،کاري کرد

   بودي تا حالا؟! برزخـ
ه گرفت و محکم کنارش ، دست به پرد شدتر یکی دو گام نزدیک

  :کشید
  .اقل پرده رو کنار بکشحدکنی،   می داري بیرون رو نگاهـ

  :گفت تر آرامسکوت کرد و 
از پشت پرده . هش میتر    ، همه چی عیانکنار برنها    وقتی پردهـ

 کشیده بشه یه ماهه و کلی  ولی پرده که،شه  میفقط نور ماه دیده
  .تاریکی
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  :ش نرسید، پرسید به گوشاووقتی جوابی از 
 تو م چقدر تا حالا آرزو کردي که من هم همراه بابا و مامانـ

  م؟ه بودمرد  تصادف
اش  قــدش بــه ســختی تــا شــانه. ســر ســهند بــه ســمتش چرخیــد

 .کـرد   مـی   ولی زبانش احتمالا ایـن تفـاوت قـدي را جبـران            ،رسید می
   !خیلی دراز بود

  : سایه لب زد.نفسی کشید و باز جوابی نداد
  خبر داشتی؟ تو ـ

  :سرش را تکان داد
  . آرهـ

  :حرصی گفت
  . لابد خوش به حالت هم شدـ

  : کوتاهی کردي هخند
  .سوزي هم نیستی دهنش  آ همچینـ

  :تند به سمتش برگشت
   چرا هیچی نگفتی؟ پس چرا مانعش نشدي؟ چرا حرفی نزدي؟ـ

  :رفته، به سمتش برگشت در هم هاي سهند با اخم
اي     دیگهحل راهگیري و   نمی زبون به دهن براي اینکه توي نادونـ

  .ذاري  نمیباقی
  :صداي او هم بالا رفت

 چـرا . خـوام؟ بابـا اون حـق منـه      مـی گـم؟ چـی    مگه من چی مـی     ـ
  به چه زبونی حـالیتون کـنم؟ مـن سـهمم رو از تولیـدي               فهمید؟ نمی
خوام کل بیست و چهـار        نمی . کار کنم  جا  اونخوام هم     نمی .خوام می

این کجاش غیر منطقیـه؟     .  چشم بشم  تو باهاتون چشم    ساعت عمرم 
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  کجاش درست نیست؟
  :سرش را چپ و راست کرد

دونی نصف تولیدي چند میلیارد پوله؟ براي   میفهمی؟  نمی چراـ
 مون رو هم نقد کنیم کل دارایی.  رو بفروشیمجا اوندادن اون باید 

ن نصفه  یعنی تو با خواستن او. رو ازت بخریمجا اونشه نصف  نمی
که حتی کل تلاشی . دي  می بادهمون رو داري ب هکل تلاش چند سال

شد خودمون بخریم باز یه   میاگه.  کردهجا اونپدرت براي برپایی 
ولی . خریدیم  میفروختیم و  میو بقیه چیزها روها   کل خونه. چیزي

 حالیت هست؟ خب  رو بفروشیم،جا اون براي دادن سهمت باید
. ش کنا هبیا وایستا بالا سرش و ادار! ه، قبولئتو مال جا اوننصف 

کنیم که هر دومون مقام برابر داشته   میبندي وظایف جوري تقسیم
فروشه، جا   میرپاست، مارکمونب نزدیک بیست ساله جا اون .باشیم
 عین اینه که هویت چند جا اون  با فروش مشهور شده،افتاده،

  ! یعنی ورشکستگی.ی دیگه دو دستی تقدیم کنیم به یکمون رو هسال
لبش اندکی کش . باریک شد و روي ماه زوم کردیش ها چشم

  :آمده بود
خوام   می کار کنم و نهجا اونخوام بیام   مینه.  برام مهم نیستـ

 هم اي منطقیقانونی و غیررهیچ تقاضاي غی. از سهمم کوتاه بیام
  .خوام  میمال خودمه،. ندارم

  :سهند سخت شدي ها چشم
 و موقعیت فعلی کنی  می، باهام ازدواجحل راهمونه همین  ی م پسـ

  .هنداراي     دیگهحل راه. شه  میمنم تثبیت
  : اعتراض کردبه سمتش برگشت وسریع 

 خیلی . این یکی رو کور خوندي، محاله، امکان نداره زیر بار برمـ
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  د؟آ ازت خوشم می
 افتاد  میاه به سمت خروجی رکه درحالیبالا انداخت و اي    شانه

  :گفت
  . این دیگه مشکل خودته، باهاش کنار بیاـ

  : نگه داشتي او حرکت کرد و بازویش را گرفت وبا عجله به سو
   یعنی خودت مخالف نیستی؟گی تو؟  می چیـ

  :لبخند کوتاهی روي صورتش نشست
تونم به خاطر تولیدي تحملت   می ولی، خب زیاد دوست ندارمـ
  کنم انصافانظر صرفو فکر معیوبت که  از اخلاق و رفتار .کنم
   . خوشگلی داري ي هقیاف

در گوش پسرعموي خشمگین و عصبی دستش براي فرود آمدن 
  :ولی فرود نیامده بین دست او گیر کرد ،احمقش بالا رفت

 ولی ،کنم  میکنم، یعنی دقیقا تحمل  می هی بچه، اگه گفتم تحملـ
  .لطی دلت خواست بکنیشه که بهت اجازه بدم هر غ این دلیل نمی

  .پایین رفتو مچ دستش را با فشار رها کرد و 
امیدش به رد کردن و قبول نکردن او  ي ههم. روي زمین نشست

فردا روز بهتري . را بستیش ها چشمکرد؟  میحالا باید چه . بود
روي .  گنجایش نداشت.کشید  نمیامروز دیگر.  بودبراي فکر کردن

 خود ، و لحافتروي فرش و بدون بالشجا  همان. زمین دراز کشید
  .ب سپرد، بهتر از بیداري بود گاهیرا به خوا



  
  
  
  
  دومفصل 

  
 مهندسان قابل که مثل ولی ،از آن روزهایی بود که حال نداشت

شدند، به   میچه حال داشتند و چه نداشتند باید سر پروژه حاضر
 به  از آن فقطاگر چوب جادو داشت. ات راه افتادعملیمحل  سمت

کسی که از سادگی و کرد، از بین بردن هر   مییک هدف استفاده
  .کند  میاستفادهء سوي دیگر عشقخصوص به

 ناز کردن ي هحوصل. فروشی ایستاد و نفسی کشید  موبایلمقابل
بدون اینکه .  با خونسردي وارد شدگرفت وسرش را بالا . نداشت

جوان بودند که  سه .را از نظر گذراندها   چشم بچرخاند، فروشنده
بدون نگاه و رفتار آشنا چشم روي لوازم . روزبه بودشان  یکی

  :جلوتر آمد و پرسیدها    یکی از فروشنده.چرخاندها   جانبی گوشی
  تونم کمکتون کنم؟  میـ

  : زد و زیر چشمی روزبه را پاییدلبخند
  . گوشیم هستميراب بله، دنبال یه قاب و محافظ خوب ـ

.  گذاشته استتأثیره میزان روي آن پسرك فهمید تا چ  میباید
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 رفت، پسرها از موش و گربه بازي خوششان  نمیمستقیم پیش
شتن نگاه روزبه از موبایل در دستش به سمت صدا و رگ با ب.آمد می

  ولی، محوي میان چشمانش نشستي هخندگرفتن رنگ آشنا، 
  :یش چشم دوخترو روبهمصرانه به جوان چنان  هم
  ...پسندم، اگه  نمیي رو البته هرچیزـ

روزبه به داد که   میشد، نشان  میهایی که نزدیک صداي قدم
 به دو ثانیه نکشید که صداي گرم و خوشحال او را .آید طرفش می

  :شنید
  .خیلی خوش اومدین. به، سایه خانم  بهـ

  :گفت ذوقی بین نگاهش جا کرد و.  به سمتش چرخیدآهسته
   حالتون خوبه؟، سلامـ

  :دي وارد بودزیاپسر 
  .رو دید و خوب نبودشه شما   مگه میـ

ظاهرا این مشتري . جوان اولی ابرویی بالا انداخت و فاصله گرفت
  :لبخند متواضعی زد .خاص روزبه بود

اومده بودم فقط براي خرید لوازم مورد نیاز .  لطف دارینـ
  .گوشیم

  :کرد، گفت  میو را به سمتی هدایت اکه درحالی
  چرایروز مدام خودم رو سرزنش کردم که راستش از دـ

  .نگران بودم نتونید آدرس رو پیدا کنید. تون رو نگرفتم هشمار
استاد بودن این پسر تابلو   وگرنه،حیف که حال خندیدن نداشت

را اش   و شمارهکندسایه لب باز  که بودمنتظر چنان   همروزبه. بود
و قصد بود شده  دختر به هم بسته هاي  ولی لب،به او بدهدفورا 

  .دادن شماره را نداشت
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، شروع و چند قاب و محافظ روي میز گذاشتنفسی کشید  روزبه
 در اتمام . اما حتی نگاه سایه به سمتشان کج هم نشد،به تعریف کرد

  :سخنرانی او گفت
  . من دنبال مارك خاصمـ

  : ادامه داد وگذاشترا روي میز اش  و گوشی
   دارید؟... از همین ماركـ

ــافظش از    رو ــاب و مح ــداخت، ق ــه گوشــی ان ــی ب ــاه دقیق ــه نگ زب
. ناچیزي حدود سیصد، چهارصـد توم ـ     . ها بود  ترین و بهترین   گران

د مهمان کند و این     خواست سایه را به این خری       می .کننده نبود  راضی
سـایه فرصـت فکـر    . رسـید   مـی  اول زیاد به نظـر ي هقیمت براي هدی 

  :بیشتر نداد
 بهترین لوازم دشه، چون شما گفتی  نمیدونم هر جایی پیدا  میـ

 اشکال نداره، جاي دیگه داگه نداشته باشی.  مزاحم شدمدرو داری
  .زنم  میسر

نگاه روزبه  . پیش بردو دستش را براي پس گرفتن گوشی
آمد   میکمتر پیش.  او نشست، حقیقتا قابل گذشتن نبودرويتر    دقیق
. کرد  میلی این یکی فرق و، بالا کندي ه دوست دخترهایش هزینبراي

، انرژي و هزینه بیشتري هم شقیمت براي داشتن و حفظ جواهر گران
این پسرك .  سایه با لبخند به برانداز کردن او فرصت داد.لازم بود

سر و . بنفش پوشیده بودشرت جذب   تی وشلوار کتان کرم رنگ بار
  .رسید  می گوششکناربار بود، با آن موهایی که تا  رویش اسف

  :روزبه با لبخند گفت
ولی اینایی که بهتون نشون دادم از نظر کیفیت .  البته که داریمـ

  .بالاتر از اون هستن
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  : کردتأکید و لجوجانه اه کرداو نگي ها چشمدر 
  . نه، فقط از همین ماركـ
  : سري فرود آورددبؤم
  ! بله حتماـ

گفت، بخور   می در دل.ناراضی پسر در شکارش بودي ها چشم
  !این یک. سر جان، نوش جانپ

 اینکه لوازم مورد نیازش روي موبایل نصب شده بود، برعلاوه 
.  نو کردانمود و چند برنامه ربرنامه آندروید گوشی را هم آپ 

  :دکرراضی از تغییرات تبسمی 
  چقدر باید تقدیم کنم؟.  خیلی خوب شد، متشکرمـ

  :روزبه سریع گفت
  .و هم نزنید، هیچیحرفش ر اصلا ،کنم  می خواهشـ

کم داشت در بازي جدید غرق و  دل گرفته از روز پیشش کم
  :تعارف کرد. شد  میفراموشش

  .شه، بفرمایید  ولی نمی، ممنونمـ
زد که دست   میمدل ماشین، مارك موبایل و پوشش دخترك داد

  :کرد  میپس براي گیر انداختنش باید بیشتر تلاش. و بالش باز است
اینا قابل  کوچک بهتون بدم؟ ي هدونید یه هدی  نمی یعنی منو لایقـ

  .شما رو نداره
 . عین واقعیت بودقابلش را نداشتدانست و اینکه   نمیاینکه لایق
  :کمی ناز کرد

باور کنید، .  درست نیست.شم  میتون هي شرمندجور این آخه ـ
  .ترم اگه حساب کنید راحت

 که درحالی.  نیرو بگیرد دختر موجب شدي هشد نرم ي هچهر
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  : گفتفشرد  میدر دسترا او گوشی 
 بدونم برنامه درست نصب فقط براي اینکه.  مبارکتون باشهـ

  .با گوشیتون بگیرمشده یا نه، یه تماس 
 خود را با ي ه اعتراض به سایه بدهد، شماري هو بدون اینکه اجاز

قضیه برعکس . آمدهایش   خنده تا میان لب این بار. گوشی او گرفت
  .بودخود سوژه کرد نظر جلب کند،   میه بود، کسی که سعیشد

 مغازه به جلويروزبه تا . تشکر کرد گوشی را در دست گرفت و
  :دنبالش آمد

  .، برسونمتوند اگه ماشین نیاوردیـ
  همیـشگی پـسرها حـساسیت پیـدا        ي  هکم داشـت بـه ایـن جمل ـ         کم

  : جواب داد.کرد می
  . آوردمـ

  :دوباره شنید
  . یه ناهار مهمون من باشیددری اگه عجله نداـ

 ولی تو ظاهرا زیادي عجله ،از ذهنش گذشت، من عجله ندارم
  :دعوتش را رد کرداي    با لحن دوستانه. داري
  . فعلا. باید جایی برم. راستش رو بخواید عجله دارمـ

  :هنوز چند قدم دور نشده بود که شنید
  ید؟آی باغ می شما هم جمعه ـ

 امیـد داشـت یـک       . اه، پس او هم بـود      . کرد را جمع اش    لب و لوچه  
 گـرد   عقبقبل از   .  فکرهایش خوش بگذراند   ي  فارغ از همه     روز جمعه 

  :را حالت دادهایش   لب
  م هستید؟ ه شما! بله، چه خوبـ
  . آره، تعداد زیاده انگارـ
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  :با گفتن. آمد  مینبود، باید کناراي    چاره
  . پس تا جمعه خداحافظـ

 دنیـا بـه هـم       ي  ه حـالش از هم ـ    . راه افتـاد   پشت فرمان نشـست و    
آنقـدر  .  انگار تحمل بازي کردن هم نداشـت  .خورد، از خودش بیشتر   

  .شد  میمشهورحسابی شد،   میبازي کرده بود که اگر هنرپیشه
 هب ـشـد؟     مـی   ولـی مگـر    ،کرد به چیزي فکر نکنـد       تا تولیدي سعی  
ــاختمان دوازد ــیک  هس ــه و ش ــه طبق ــد رو روب ــره ش ــش خی ــی. ی  ک

  :توانست سهمش را از آنجا بگیرد؟ تا نگهبانی رفت و پرسید می
  هستن؟ آقاي مهبد ـ

  : کردالوسرسی کرد و سرد و اخمو وانگاه نگهبان با دقت او را 
   کدوم؟ آقاي مهندس مهبد یا آقاي مهبد بزرگ؟ـ

  :کلافه گفت
  . مهندس سهند مهبدـ

 ختر کم سن و خوشنگهبان ریزتر شد، این دي ها چشم این بار
  :یسشان چه کار داشت؟ گفتئبر و رو با ر

اگه باهاشون . نیم بیشتر نیستن و  آقاي مهندس تا ساعت دوـ
  .ید بیایاین ساعت  ازکار دارین قبل

هند س. راند، فاصله گرفت  می تشکر مختصري بر لبکه درحالی
 . هشت به خانه برگردد یاونیم امکان نداشت قبل از ساعت هفت

 در  آنقدري برایش مهم نبود کهاین پسر. متعجب و متفکر بود
توي کارهایش و از ته  ظاهرا باید  ولی حال،کارهایش کنکاش کند

  .آورد  میسر در
***  

 دزدگیر را . چشم دوخت پنجمي ه آپارتمان ایستاد و به طبقمقابل
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 که شد  می دو روزي.به سمت آیفون رفتو تعلل  و بدون تردید زد
 چشمش روي اسم مهبد ایستاده که لیدرحا. آنجا را زیر نظر داشت

ش ای و با شنیدن صداي پیرمردي صد سوم را زدي هطبق آیفون ،بود
  :را خواهشی کرد

زنه در صورت امکان درو باز   نمی آیفون آقاي مهبد ایناد ببخشیـ
  .دکنی می

در حال بالا .  لبخندي را بر لبش نشاند،صداي تیک باز شدن در
 و لبخندي به ه سر و وضعش انداخت، نگاه آخري برفتن آسانسور

به ی که به سر داشت  کرم رنگ و شال بنفش کرميوتمان. خود زد
رایش ملایمی هم آاز معدود دفعاتی بود که . آمد  میصورت سفیدش

  . چهره داشتهب
 خوددار و محکمی به خود گرفت و با اعتماد به نفس ي هچهر

 پشت در شنید هایی را تا  صداي قدم. دست روي زنگ گذاشت،کامل
با لبخند به دوربین چشم دوخت و منتظر . و توقفش را حس کرد

ابرو مشکی و متعجبی و چشم  باز شد و دختر مکثدر با . ماند
 .شلوارك قرمز او چرخیدو نگاه سایه روي تاپ . خودي نشان داد

و حرکاتش با تر  قدش اندکی از خودش کوتاه. عشوه بودظریف و پر
  : و گفت استفاده کرداو بهت زا. ملایمت همراه بود

   منزل سهند مهبد؟، سلامـ
  :، آهسته جواب دادبهتش افزوده شدغلظت بر 

  . بله بفرماییدـ
  :خنده در صورتش پخش شد

  تونم بیام تو؟  میـ
  :گشت میتر    هر لحظه متعجب
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   شما؟ـ
را از هایش    کفشکه درحالی کرد و در چشمان مشکی دختر نگاه

  :زد، گفت  میو به قصد داخل آمدن او را کنار  بود آوردهرپا د
  . دخترعموي سهند، مهبدي  سایهـ

در حال .  و حرفی نزد او نگریستي هتر به ورود بدون اجازدخ
 مهبد براي ي هفهمید سای  می باید اول.حاضر بهترین کار سکوت بود

  . استیافتهچه آنجا حضور 
ررسی قرار ورد ب محیطی را که در آن قرار گرفته بودنگاه سایه م

  وکرمهاي  کمتر از رنگ. بودشده  ساده و شیک و شاد چیده .داد
 طلایی در چیدمان و تن آبی و گاهبود استفاده شده اي    قهوه

  :روي پاشنه چرخید و نگاهش را به دختر داد .مشهودتر بود
   چی صدات کنم؟ـ

  : شدتر نزدیکدر کنار کشید و کمی به او مقابل دختر از 
  .ا ماریـ

اش، صـورتش رنـگ خاصـی از     چـشم و ابـروي مـشکی   رغم    علی
  : پرسید.روشن بودن داشت

   ایرانی نیستی؟ـ
  :با حوصله جواب داد.  باهوش بود.تبسمی بر لب آورد

 پدر ي هخانوادمن بیشتر به .  پدرم ایرانی و مادرم روس هستـ
  .رفتم

  :توجهش جلب شد
  . لهجه داريـ

  :خندید
  .چهار سالی هست به ایران آمدم. بودم روسیه بیست سالگی تا ـ
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  : گفترفت  می به سمت آشپزخانهکه درحالیو 
  شینید؟  نمی چراـ

  : کانتر رفت و پرسیدکنار.  براي نشستن نیامده بود.پوزخندي زد
   چند ساله با سهندي؟ـ

  :جوش را زد و راحت جواب داد  قهوهي هدکم
  . دو سالـ

به موهاي ! سهند زرنگاي     هم بالا رفت، هر دو ابرویش با
  : و کوتاهش چشم دوخت و پرسیدپرکلاغی

  ش آشنا بشی؟ا هنوادا نخواستی با خالس تو این دو ـ
  وگذاشتو دو فنجان کوچک داخل سینی بالا انداخت اي    شانه

  :جواب داد
خواست آشنا بشم، مشکلی   میاگر سهند. برام زیاد مهم نبود ـ

 اشت چرا باید من اصرار وقتی اون اصرار ند.نداشتم باهاش
  کردم؟ می

 .ماریا به نظر اهرم مناسبی براي تحت فشار قرار دادن سهند بود
 براي تسلط بیشتر به اوضاع، نگاهش را درست مابین که درحالی
  :رفت، پرسید  میاو نشانههاي  مردمک

   داري؟ت زندگیت رو دوسـ
  : تکان دادخندید و سر

  . سهند رو دوست دارمـ
خوش ســایه بلنــد شــد، بــه نظــرش ایــن بــه  ســري هخنــدصــداي 

 توانـست از طریـق ایـن دختـر          مـی  یعنـی  .بود روزترین جوك ممکن  
  :سهند را ناك اوت کند؟ گفت

   چقدر دوستش داري؟ـ
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ماریا باریک شد و به کانتر نزدیک شد و در طرف ي ها چشم
  :دیگر آن قرار گرفت

   مرتبه برات مهم شده؟ه چی شده زندگی سهند یـ
 که درحالی.  جدي به خود گرفتي هچهررا جمع کرد و  اش خنده

کرد که جایی براي شک و شبهه   میشمرده ادا مردهکلماتش را ش
  :باقی نگذارد، گفت

 و من اومدم خان شما اخیرا از من خواستگاري کرده  چون سهندـ
  ! هووم چه شکلیه؟؛ ببینمجا این

 روي کانتر  روي گلدانمات شد واي    ماریا براي لحظهي ها چشم
جوش  هوهی به سمت قالعمل عکس بعد بدون نشان دادن .خیره ماند

  :کرد و پرسیدها    و شروع به ریختن قهوهرفت
   حالا چه شکلی بود؟ مورد پسند واقع شد؟ـ

 و تر محکم انتظار جواب .ابرو و لب سایه با هم کشیده شد
روي میز ا ه  او را تا ورود به هال و گذاشتن قهوه. تري داشت کوبنده

  : با خنده گفتتعقیب کرد و
  .اي  تو بد سلیقه، اون خوش سلیقه استـ

 با دست به روي که درحالی. د و روي راحتی نشستکرتبسمی 
  :، گفت تا بنشیندکرد  میره اشاشمبل کنار

 اگه جوابت بهش منفیه، چرا افتادي دنبالش و داري تو زندگیش ـ
  کشی؟  میسرك

  : گفتد تعجبش را پنهان کنداینکه بخواه و بدون نشست
  ... برات مهم نیست پسري که باهاش در ارتباطیواقعا   یعنی ـ

  : ادامه داد ورا تکان داداش  و شانه
تر ـه دخـ از ی،یستـربوط نـن مـه مـه بـباطی کـر ارتـ ه حالاـ
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  خواستگاري کرده؟
 و به بخار بیرون آمده از آن خیره را برداشتاش  خم شد و قهوه

  :ماند
وقتی من .  شده استتعریف ي همن و سهند یه رابط ي ه رابطـ

 ،باشم، گفت حاضره باهام زندگی کنهاش  خونه ازش خواستم هم
ازدواج اي     گفت سر وقت مناسب ممکنه با کس دیگه!ولی ازدواج نه

 خب من . دخترعموش باشه،کنه، حتی اینم گفت که ممکنه اون دختر
 ی دلیل ازدواجتون رو هم تا حديشناسم و حت  میدورادور تو رو

 .ات ازدواج کنهکنم، حتی اگه باه  نمیبهت حسودي هم. دونم می
دونم   میکردم که دوست داشته باشه که  میوقتی بهت حسودي

قدري به هم عادت کردیم که مطمئن  سال هم این تو این دو. نداره
پس حتی اگه باهاش . باز کردمجاي خیلی خوبی تو دلش باشم 

چون اسم ! بینم، تویی  میاج هم بکنی این من نیستم که ضربهازدو
  . منش تو خواهی بود و اسم توي قلبشا هتوي شناسنام

  :مبهوت پرسید
   یعنی تو با ازدواج سهند مشکلی نداري؟ـ

  :مزه کرد مزهقهوه را 
قدري نیست که بخوام به   ولی اون، اگه بگم نه که دروغ گفتمـ

سهند رو  من .خراب کنم یا ترکش کنمم رو باهاش ا هخاطرش رابط
بینمون ارزش قائلم و مطمئن باش فقط  ي ه رابطرايب دوست دارم و

  .وقتی ممکنه از زندگیش بیرون برم که خودش ازم بخواد
توانست هضم کند، برایش باور   نمیهایی که شنیده بود را حرف
  :پرسید. بودنکردنی 

  اید فقط؟ خونه  همـ



  67  ³  دومفصل   

  :ه داد و خیلی معمولی و عادي گفتش فاصلفنجان را از لب
من تو روسیه . هم باشیم  چطور با براي من زیاد اهمیت نداشتـ

بعد خیلی دوستانه از هم جدا . هم دو سالی با یکی دوست بودم
من .  ولی انگار براي سهند مهم بود و خواست محرم بشیم،شدیم

  !ي داشت خب چه ایراد،بودتر     راحتطور این، اگه هم اعتراض نکردم
. رفت  نمیکرد این مزخرفات در کتش  میصد سال هم عمر

 اینکه به راحتی و دوستانه از هم جدا !دار زندگی مدت! نهاخ هم
 چه جایی در این نوع زندگی وفاداريغیرت و تعصب و  اصلا !شوند

 هرگز . گذاشت؟ خانواده؟ هه ههشد  میداشت؟ اسم این رابطه را چه
پس چه؟ دوست؟ این چه شکل . انواده نبودخها   اسم این رابطه

 دوستانه جدا شد؟ در ،شد از یک دوستی  می مگردوستی بود؟
ی همین دوست. قاموسش حتی دوستی هم حرمت ابدي داشت

  احترام و دلبستگی و وابستگیبا نیلوفر برایش دنیاییاش  ساده
ن رابطه هر  نام ای.توانست به پایانش فکر کند  نمیداشت که هرگز

  .بودن دوستیه که بود، چ
 و این نوع زندگی را دوخته فنجان سفید طلایی روي میز چشم ب

فهمید هیچ اسم   میکرد،  می هر چه فکر. کردپایینو در ذهنش بالا 
 شریک بهوقتی آدمی . گذاشت آن رويشود   نمیدرست و درمانی

  و هر لحظه امکان جدایی بدهد،تعصبی نداشته باشداش  زندگی
  را داشته باشد؟اش  ادعاي عاشقی تواند  میچطور

. ورودي کشیده شدنگاهش به سمت در ، با صداي چرخیدن کلید
 و به ماریا فنجان را روي میز گذاشت. ساعت یک ربع به سه بود

 و روي نوك پا  را دور بازوي سهند گرفتدستش. سمت در رفت
دست سهند دور کمرش حلقه . زداش  روي گونهاي     بوسه،ستادای
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  : پرسید. فاصله را کمتر کرد وشد
   خوبی؟ـ

تاه مقابل دید سهند ، با دو گام کو از جا برخاستطمأنینهسایه با 
  :قرار گرفت و همراه با پوزخندي کشدار گفت

  . خونه و همسر نو مبارك.به پسرعمو جان عزیز به.  سلامـ
، دست از کمر ماریا کشید. زمان به صورتش دوید اخم و بهت هم

.  تا بتواند حواسش را براي دادن جوابی مناسب جمع کنددزمان بر
  داشت از مبهوت کردن او لذت.سایه از موقعیت استفاده کرد

  : گفت.برد می
 د ولی خب شما قابل ندونسته بودی،البته انگار زیاد هم نو نیست ـ

  .داطلاع بدی
  : او نزدیک شده و بماریا را رها کرد

  کنی؟  میچیکار جا این ـ
  : پري تکان خوردي هخندبه ش ا سینه

   عیبی داره؟،پسرعموم مهمونی ي هبابا، اومدم خوناي     ـ
.  درست رخ به رخش ایستادو تک گام فاصله را هم پر کرد و

  :لا گرفت و محکم ادامه داداسرش را ب
 ببینم زنش چه نامزدم ي هکنم، اومدم خون  می نه، ببخشید اصلاحـ

  . نرفته از زن طرف تحقیق کنهکی تا حالاچجوریه؟ فکر کنم هی
 دوباره به دسترا  اش    خونسردي گم شده   با یک نفس،     که  درحالی

ــی ــسورش  م ــوي ج ــاهش را روي دخترعم ــرد  آورد، نگ ــف ک  .متوق
  : گفت.تازد  می بد،تاخت بدهد ي هدانست اگر به سایه اجاز می
البته منم . کنیم  میطوري رو بازي این.  خب زیاد هم بد نشدـ

 از . بگمجا اینولی فکر کنم خوشت نیاد  ،یادي با تو دارمزهاي  حرف
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  .طرفی دیگه نیاز به موش و گربه بازي هم ندارم
  :سهند دوخت و پر حرص گفت نانگاه تند و تیزش را به چشم

  چیزي به اسم معرفت و حیا تو وجود تو هست؟ اصلا ـ
  :بدون عصبانیت خندید

ت گفتم زبون به دهن زنی، وقتی به  می داري الکی دست و پاـ
 رسیدیم دیگه من جا این حالا که به. بگیر و حرفی نزن تو کتت نرفت

 ازدواج با من در  زیرخواي از  میخوام ببینم چطور  می.مآ کوتاه نمی
  بري؟

م خور شد گاه باید در پوستین گرگ رفت تا با گرگ جماعت د
پا بلند  روي نوك .شوي  می دریده،ن بخوريه تکاک آنوگرنه قبل از 

 و آهسته را تکان دادهایش    لب، و چشم در چشمشد و قد به قد
  :گفت
تـونم بـه      مـی   دارم کـه   نتأمتناسـب بـا ش ـ    هـاي     لغـت  یه کتـاب     ـ

 بمونـه   ، ولی پیش زنت خوب نیـست      ،شخصیت متعالی تو نسبت بدم    
  ! بعديابر

  :و به سمت در حرکت کرد
  . باهات حرف دارم شب بیا بالاـ

  :بود که ماریا تکیه از دیوار کند و گفتهنوز به در نرسیده 
 چون سهند دوست ، درست کردمسبزي قورمه. موندي  می ناهارـ

  . هر جوري شده یاد گرفتمشداشت
 از در  و یـا زدن حرفـی،   نگاهی به سمت او    بدون انداختن حتی نیم   

 بیـشتر بـوي     ،زد  مـی  این زندگی را هـر قـدر بـه همـش          . بیرون رفت 
  .خاست گندش برمی

  : سهند بدون اینکه نگاه از در بسته بگیرد، گفت،ه شدن دربا بست
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  ش دادي تو؟ه چرا راـ
  :به سمت آشپزخانه راه افتاد

  . بیا ناهار، دلیل براي راه ندادنش نداشتمـ
  :به ورودي آشپزخانه تکیه داد و پرسید

  خواي بگی تو مشکلی با ازدواج من و سایه نداري؟  میـ
  :کمی به او نزدیک شد و گفت.  را کشید و روي میز گذاشتغذا

ها   ، اگه به این ساعتجا ایني آ  تو فقط از ساعت سه تا هفت میـ
  .کنی  میچیکارهات رو  ط نیست بقیه ساعتبولطمه نخوره به من مر

 ، کشیدد و با پشت انگشتان دست روي صورت او شتر نزدیکو 
  :خم کرد و با ناز گفتسرش را یک طرفه 

  .ده براي یکی دو ساعتط باش، حتی ش تو فقـ
 روي انگشتان صورتش را کمی چرخاند ومسخ طنازي او، 

  .بوسیدرا  شلطیف
***  

 سهند و ي ه خروج از خانهنگامامانش درست از   بیدرد سر
را تا جایی اش   پیشانی.کرد  نمیو رهایشبود گیرش شده  ماریا دامن

ن آن توان داشت روي کوسن فشرد تا بلکه از متلاشی شد که در
 رفتن و خریدنش ي ه تمام شده و حوصلهایش   مسکن.جلوگیري کند

نگه   شده خود را تا آمدن سهند سرپاي باید به هر نحو.را نداشت
قت پیدا  زیر دلش هم و، لعنتی.کرد  مینباید ضعیف جلوه. داشت می

  .کرده بود براي تیر کشیدن
نیلوفر  ؛حال نگاهی به صفحه کرد  بی،با شنیدن صداي موبایل

  :تماس را پاسخ گفت. کرد  نمی او را هرگز رد.بود
   خوبی؟. سلام نیلوـ
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  :صداي او برعکس خودش حسابی شارژ بود
  زنگ زدم بهت بگم قرار فردا که یادت نرفته؟.  آره، خوبمـ

، راست نشست و سرش را به بست  میرایش ها چشم که درحالی
 را نتوانستاش  ه هر کاري کرد تمرکز از دست داد.مبل تکیه داد

  : پرسید.بازیابی کند
   چه قراري؟ـ

  :نیلوفر عصبانی غر زد
 ، فردا...بابا! پرسه لیلی مرد بود یا زن  میخیر، تازهه  اوغور بـ

  ! باغ،روز جمعه
 بدي ي هوي پیشانی فشار داد، به قدري هفتکف دست چپش را ر

. داشت که چیزي غیر از این ازدواج مسخره در یادش نمانده بود
  :را بستیش ها چشم

  بزرگت دیگه؟باغ بابا.  آهان آره، یادم نبودـ
 شد که  می خودش چند روزي.او را بکند ي هخواست کل  مینیلوفر

 دلچسب و شورانگیز وعده داده ي هپی آخر هفت فکر و ذکرش ي ههم
  :با طعنه گفت.  بودشده
 لازم نکرده از مخ آکت استفاده کنی، خواستم بگم نوید گفت ـ
  .یم دنبالتآ ه شو، میبح ساعت شش و نیم آمادص

  : بر لبش آوردرنگی کم ي هخندحرص دوستش 
  .آدرس رو بلدم. مآ  نوید تشکر کن و بهش بگو خودم می ازـ

 .کرد  مینیلوفر مکثی کرد، داشت حرف سایه را براي او بازگو
  :بعد با کمی خنده گفت

 ونـیم  ت شـش  کنـه، گفـتم سـاع       مـی  جاگه خیلی بی    می  سایه، نوید  ـ
  . بگو چشم، در باشجلوي
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  :با آهی پایان گرفتاش  خنده
  .تون رو دور کنیدهخواستم الکی را  نمی فقط. چشمـ

قبل از اینکه تماس را قطع کند، .  گفت»برو بابایی«نیلوفر عجولانه 
  :سایه پرسید

   من چی بیارم؟؟بندي کردین  وسایل رو تقسیمـ
  : نیلوفر را شنیدي هگون صداي اعتراض

 خودت بیار که مثل همیشه يتو فقط هفت هشت دست لباس برا ـ
  .خیس و گلی برنگرديهاي  با لباس

  :خندید
  .م درجلويونیم  باشه، پس ساعت شش ـ

با حس حضور کسی  گوشی را روي میز بگذارد که خم شده بود
 و نگاه یک دست سهند داخل جیبش بود .سرش را بالا گرفت

  .درا به او دوخته بواش  خیره
به نه مانده اي     بیست دقیقههنوز. نگاهش به سمت ساعت رفت

 .، یعنی به محض رسیدن و قبل از شام افتخار حضور داده بودبود
مقبولی  آدم از او محکمتا حدي برنزه و ي     اندام و چهرهقد بلند، لاغر
کرد ببیند چه بگوید و چطور   میپایینو ذهنش را بالا . ساخته بود

ا این مردك را از خر شیطان پیاده کرده و با خود حرف بزند ت
   .همراه کند
 جورهایی یاد گرفته بود با کل یک.  اهل ملاطفت با او نبودوقت هیچ

نرمش نشان دادن با سهند زیاد  .اهالی خانه به حق یا ناحق بجنگد
 .رو نیستتازگی هم فهمیده بود که کم پر. دگنجی  نمیدر قاموسش

  :آغاز گفتگو آماده نکرده بود که شنیدهنوز ذهنش را براي 
  ؟دبری  میونیم کجا تشریف  فردا صبح ساعت ششـ
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سفت و . سخت شداش   بلافاصله چهرهگشاد شد ویش ها چشم
  :معترض گفت

  شه بگی این چه ربطی به تو داره؟  میـ
  :یانه گفتذبالا داد و بدون اخم و تا حدي مورا کمی اش  چانه

  . بعد از این دارهـ
  : ایستاد از جا برخاست و رو در رویش.اصله جوش آوردبلاف

 زندگی ترین آدم اهمیت  بی الکی هوا برت نداره، تو! ببین سهندـ
  .منی

  :کرداي    خنده
  ولی اگه بخوام،اهمیت بودم چون خودم نخواستم دخالت کنم  بیـ
  .بکنمتر    ت جهنمراینی که هست ب اتونم زندگی رو از می

مدت زیادي نبود که در این خانه به صلح . خورد ی مداشت حرص
  :کلافه ولی محکم گفت. نسبی رسیده بود

 .ات بیرون کن ه این موضوع ازدواج رو از کل ببین سهندـ
هکاري که تو زدي دیگه از خود شدنی نبود و حالا با این شا هبخود

  .محالاته
شرایط پیش آمده راضـی     ز  ا.  رویش نشست   و به سمت مبل رفت   

 احتیـاطی   بـی   ایـن حـد    تـا  نبایـد    . سخت شده بـود    واقعا     کارش   .دنبو
 سال زندگی با ماریا به ایـن تـوهم رسـانده بـودش کـه               دو. کرد می
 ولی هوش و جسارت سـایه را دسـت   ،تواند راحت زیر آبی برود  می

 ولـو   ،یافت  می صی از این اوضاع   لاباید راهی براي خ   . کم گرفته بود  
  .ت زیرش بزندتوانس  می بعدا.شده موقت

  :کرد  میسکوت او سایه را بیشتر جري
  فکـر کـردي مـن اینقـدر        واقعـا     گـی؟ یعنـی تـو         نمـی   چرا هیچـی   ـ
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  واج کنم؟زددار ا ارزش شدم که برم با یه مرد زن بی
  :با حوصله جواب داد

الکی جریان رو .  قرار نیست کسی غیر از تو زن من باشهـ
  .م خواهد بودا هاسم تو تنها تو شناسنام. بزرگش نکن
  :تلخ خندید

خجالـت  . فروتنـی تـو هـستم      ي  ه من شـرمند   ! چه افتخاري  واقعا     ـ
، بیا برو یه جوري عمو رو قانع کن که قید این ازدواج رو بزنه               بکش

  .گم  میدونم بهش  میرم هر چی  میوگرنه
  :پوزخندي زد

خواي بگی؟ جریان ماریا رو؟ لازم نیست خودت رو   می چی روـ
 ولی ،البته زیاد به روي هم نیاوردیم. دونه  میی، خودشخسته کن
 چی هر روز به يدونه که من برا  می دقیقادو سالاز خب بعد 
 هزار بار حالادونست مطمئن باش تا   نمی اگه،رم  میآپارتمانم

  .پیچم کرده بود الوس
خواهد با او ازدواج   نمیکرد که  می چه زبانی به این نفهم حالیاب
  : تند گفتشد؟  میازدواج هم زوري مگر .کند
شدم با   نمیاومد، باز حاضر  نمیتازه بدم هم. دآ  ازت بدم میـ

  .مردي ازدواج کنم که قبلا دو سال با یه زن دیگه زندگی کرده
 درست میان که درحالی. پاهایش را جفت کرد و کمی جلو کشید

  :سایه را نشانه رفته بود، کوبنده گفتي ها چشم
من  .کسی این حرفا رو بزن که نشناسدتبه .  نکش جانماز آبـ

خواي اسم   می.اطلاع نیستم  بیتو ي ههم از روابط خارج از خون
   بازم بگم یا کافیه؟...ماهدتاشون رو بگم؟ امیر، رامین، چند

  :گفتهایش   را کوتاه روي هم فشرد و از میان لبیش ها چشم
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یعنی . ضیح بدمدوست ندارم تو این موارد بهت تو اصلا ـ
 توضیح دادن بهت يمهم نیستی که خودم رو برااینقدرها هم برام 

 برو دنبال یکی .گی، چه بهتر  می ولی حالا که اینا رو،خسته کنم
  .خورم  نمیبینی که به دردت  میدیگه،
  :وا بازوي سایه را گرفت و کنارش نشانده بی

گه هرگز  گوش کن، این آخرین پیشنهادمه و اگه قبول نکنی دیـ
هم ازدواج کنیم، بعد تو زندگی  بیا با.  انتظار نرمش نداشته باشازم

 یعنی نه من تو .زندگی خودم روهم خودت رو داشته باش و من 
کنم و نه   میکنم و محدودت  میتو دخالت ي هکارهاي بیرون از خون

آمیز  یه زندگی مسالمت. کنتو، تو زندگی من سرك بکش و دخالت 
  .داديو قرار

  :گفتکشید و بیرون او هاي  بازویش را عصبی از میان دست
ي و به آ الاختیار تولیدي درمی وقت تو به ریاست تام  آهان، اونـ

  شه بگی چه نفعی به حال من داره؟  ولی می.رسی  میهدفت
  :رحمانه گفت  بیدر چشمانش خیره شد و

 من هم ،داره دست از سر جفتمون برمی نفعش اینه که بابا ـ
 و جور دیگه ازت بله اینو بدون اگه قبول نکنی. ذارم  میراحتت
  .ذارم یه نفس راحت بکشی  نمیبگیرم،

  :ه بوداختدانسایه اش  تنفر روي کل چهره
 جـا  اونمـن کـل سـهمم رو از      !  به همین خیـال بـاش آقـا سـهند          ـ
 لازم باشـه قـانونی عمـل   .  ازدواج کـنم هگیرم و بـا تـو هـم محال ـ      می
  .کنم می

  :سهند بلند شد ي هخند
شـه    مـی  راحـت ده سال دونـدگی داره، آخـرش هـم          .  بچه نباش  ـ
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ت سـیزده   قیم ـ. ت رو نگیـره   جوري حساب کرد که یه خونه هم دست       
ذاریـم رو میـز و بعـد بـه روز             مـی  ریمآ  سال پیش تولیدي را در می     

 ي  هشـه بـه انـدازه قیمـت یـه خون ـ            مـی   فوق فـوقش   .کنیم  می حساب
 نـصفانه هـر دو بـه یـک انـدازه سـهیم             حـالا داریـم خیلـی م       .ویلایی

  .این به نفع هردومونه. شیم می
  :یش ایستادرو روبه و برخاست

 من باهات .کردم پستی  می بیش از اون چیزي که فکرش روـ
قانون نیست که تو هر غلطی   بیقدرنکشور هم ا. کنم  نمیازدواج

  .خواستی بکنی
  :هدید گرفتبدون برخاستن دست به سینه شد و لحنش کمی تن ت

  . کاري نکن که کارد به استخونم برسهـ
  :بدون جا زدن محکم پرسید

  کنی؟  میچیکار  اگه برسهـ
هایش    روي لبرنگی کمرا باریک کرد و تبسم یش ها چشم
  :پوزخند زدسایه . نشست

   یعنی حاضري تا کشتنم پیش بري؟ـ
ایستاد اش  سینه به سینه.  از جا برخاست وتبسمش را جمع کرد

  : گفتو
تــرین و   ســاده،، ازدواج بهتــرینتــا اون مرحلــه فرصــت زیــاده ـــ

  .حل براي هر دومونه  ترین راه راحت
  :گردن کشید و با قدرت گفت

  !هغیرممکن ـ
  :دوباره پوزخند به صورتش برگشت

  . پس منتظر ترکشاش باشـ
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 چنگ درهضم نکرده بود که بار دیگر بازویش را  او ي ههنوز جمل
  : ضمن حرکت دادنش به سمت در گفت واو گرفتار شد

  .شاممیز گردي سر   از امشب دوباره برمیـ
 ولی انگشتان سفت ،کردفقط یک تلاش براي آزاد کردن بازویش 

. بخش نیستداد که تلاش بیشتر هم ثمر  می روي بازو نشاني هشد
براي . در و پیکر نبود که به دادش برسد  بیي هکسی هم در آن خان

  ! نابرابر بود؛شتر نجنگیدخرد نشدن بی
  



  
  
  
  
  سومفصل 

  
با دو را  و چشمان خمارش کامی از هواي صبحگاهی گرفت

چندمین شب متوالی بود که خواب . انگشت اشاره و شست فشرد
  باشد؟اش  ی داشت که این دومی یعنی ک،راحت نداشت

تایم بودن   دانست نوید به آن     می . پایین رفته بود   ،ده دقیقه به قرار   
 در غـر زدنـش  شـر   از  نباشد  آماده  بند است و اگر به موقع       ی پا خیلی

در واقـع   .  در منتظر بمانـد    کنارنکشید  اش     حوصله .امان نخواهد بود  
 احتمال اینکه سهند بیرون بیاید و مـانعش         .ترسید میذهنش کمی     ته
به اش  هر قدر هم سرسخت بود باز زور جسمی.  وجود داشتشودب

میـز  ته که مجبورش کرده بود باز سـر         مثل شب گذش  . چربید  نمی او
و   بـود تی به یک سلام هم منتهی نشده  حضوري که ح  . شام برگردد 
بــود و فقــط در برابــر ســکوت مطلــق در  بــودنش آنجــا کــل زمــان

  . مرسی؛ فرهاد یک کلمه گفته بودپرسی احوال
را پشت سر اش  کوله. کوچه پیاده رفت، راه زیادي نبود تا سر

خلوت بود، اي    صبح جمعه.  خیابان جلو رفتي ه تا نیم ومحکم کرد
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 نوید ظاهراي     ببیند کی ماشین نقرهکهچشمش به سر خیابان بود 
صدا . اهمیت ندادآمد،   می صداي موتوري از پشت سرش.شود می

 . درست پشت سرش انگار،شد، خیلی نزدیک  میتر نزدیک و نزدیک
 واقعا  .  کندنگاه گردنش را بچرخاند و به عقب ،حسی باعث شد

آمد، آن هم در   میسرعت به سمتش ه ب با ترك مشکیسواريموتور
آمد   میروال پیش اگر بر همین .گشاد شدیش ها چشم . مخالفلاین

و فرصت بررسی و فکر ، نگران و مبهوت. کرد  می او اصابتهحتما ب
  .رو پرت کند تنها توانست خود را به سمت پیاده، یافتتعلل ن
 متوقف شده موتور داد  می صدا نشان.پیچید در پایش يدرد
پشت سر دوخت تا ببیند بلند کرد و به  دیگر نگاهش را بار. است

موتورسیکلت و سوارش در چه حالی هستند؟ کلاه جریان چیست و 
  .شد، توقف کرده بود  میایمنی مانع دیده شدن سوار

 با وجود . ترس برش داشت،رسیدسوار که به زمین موتورپاي 
 اما قبل از این کار، صداي .در پایش سعی کرد از جا برخیزددرد 

اسمش مطمئنش کرد  شنیدنتیز ترمز ماشینی آمد و به تعاقب آن 
  .اند که دوستانش آمده

 قصد زیر گرفتنش را واقعا  داشت، این فرد  چشم از موتور برنمی
 ،با توقف ماشین نوید . اشتباه کرده باشدرسید  نمیداشت؟ به نظر

  .سوار به سرعت گاز داد و دور شدموتور
نیلوفر سریع به سمتش آمد و . زمان پیاده شدند نیلوفر و نوید هم

  :با نگرانی گفت
  ؟ چی شدـ

 خیره شد ی که دور می چند لحظه روي موتورسیکلتنگاه نوید
  ولی توقف و حرکت مشکوك، حادثه پیش آمده نبودي همتوج. ماند
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ه به زمین افتادن سایه حس کرد  با توج. نظرش را جلب کرده بوداو
 به سمت  وچشم از راه موتورسوار گرفت. استتر   مهماوضعیت و

  .دکراو حرکت 
 انیلوفر ب. تکاند  میراهایش   لباس داشت  بود وسایه برخاسته

  :نگرانی گفت
   چیزیت نشده؟ـ

 :بود در هم  سایه حسابیي هچهر
  . نهـ

  :خود نیلوفر اعتراض کرد
  گی طوري نشده؟  مید،آ  داره خون می.شدهسر زانوت پاره  ـ

 زانوي شلوارش پاره شده بود و تا واقعا  .  کردخم شد و نگاه
کف . سوخت می کمی .اخم کرد. ي ساییدگی زانویش مشهود بودحد

 با شنیدن صداي نوید سر بلند .دستش هم مختصري زخم شده بود
  :کرد
   چه اتفاقی افتاد؟ـ

  : اما آرام گفت، جدي. نگاه کردراست ایستاد و باز به خیابان
  !خواست زیرم بگیره  میـ

نش گذاشت و ادرشت شده، دست روي دهي ها چشمنیلوفر با 
  :ترسیده گفت

  کنی؟  می شوخیـ
  :شوخی سایه باشدهاي  داد از جمله حرف  نمینشاناش  چهره

  . به قصد زیر کردنم اومد جلو! نهـ
  :شته شودیه بردااز سانوید صداي واي نیلوفر موجب نشد نگاه 

  شناختیش؟  میـ
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  :اه کردي چپ و راست کرد و به نوید نگسر
  . شناختنش سخت بود، نه، کلاه داشتـ

  :متفکر گفت
  خواي به پلیس خبر بدیم؟  میـ

  :دکرزیر لب نچی 
ش ا هخواست زیرم بگیره که نه شمار  می بگیم چی؟ یه موتورهـ

  .ششناختیم  میرو داریم و نه
  :مت ماشین حرکت کردنفسی کشید و به س

  .شاید اشتباه کردم و حواسش نبود اصلا . بیایید بریمـ
هایش   خون به رگ. همین جمله کافی بود نیلوفر آرام شود

  :برگشت
تون هستیم بیا برو  ه خونجلويحالا که . هطور همین حتما ، آرهـ

  .شلوارت رو عوض کن
  :خیلی سریع و ضربتی جواب داد

  .بریم بیایید . نه، اصلاـ
  :نیلوفر اصرار کرد

  . بدو عوض کن بیا،بره  نمی زمانیـ
کردند،   نمی تا حرکت.خواست از آنجا دور شود  میسایه فقط

به سمت ماشین حرکت کرد و در حال باز . شد  نمیخیالش راحت
  :کردن در گفت

  .کنم  می لباس اضافی آوردم، رسیدیم عوضـ
 به قوت خود ده روي پیشانی نوید ایجاد شده بوخط اخمی ک

  :باقی بود
  . نیلو سوار شوـ
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قدري مشغول ه فکرش ب. تري کشید با حرکت ماشین نفس راحت
طور که باید و شاید   از قضایا آنیک هیچتوانست روي   نمیبود که

 فکر چیز هیچبه  فعلا سرش را تکیه داد و تصمیم گرفت،. تمرکز کند
  :نیلوفر از صندلی جلو سرك کشید. نکند
  وت رو بیار ببینم چی شد؟ زانـ

  :نگاه گنگش را به دوستش داد
  . هیچیـ

کشید و نگاهی به زخم تر    پایش را گرفت و بالاتر    نیلوفر سمج
  :کرد
  .ها، بریم درمانگاه  نوید بد ساییده شدهـ

  :محکم و عصبانی غریدسایه 
   نیلوفر؟ـ

  :به چشمان او نگاه کرد و گفت
  .عفونی کردن دارهز به ضدور کن حداقلش اینه که نیا باـ

  :کلافه سري تکان داد
ده بار تو بچگی بدتر از این خوردیم زمین .  بیخود بزرگش نکنـ

 کنم، حل  میشورمش و شلوارم رو عوض  می برسیم.و زخم شدیم
  .شه می

  : ولی نوید گفت،نیلوفر آهی کشید و حرفی نزد
  .انگاهبریم بدم دست احسان بعد بریم درم کلید باغ دست منه، ـ

  :کلافه نق زد
شناسی، الکی هر چیزي   مینیلو رو که! گم چیزي نیست  می نویدـ

  .کنه  میرو بزرگ
دانست نوید اگر بخواهد سماجت   میخوب. و منتظر جوابش ماند
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 امیدوار بود کوتاه .تواند نظرش را برگرداند  نمیکند به هیچ عنوان
 اه با نفسقتی جواب او همرو. بیاید و روز جمعه خراب نشود

  :بر لبش آمد کهاش  طولانی
  واکسن کزاز که زدي؟ ـ

  : گفت دعوا داشتدلش ریخت و با لحنی که جدا
  .زنن  مینزده سالگیو همه تو شـ

  :بالاخره جواب
  ! خیلی خبـ

از بعضی چیزها تر    تحمل زخم و دردش آسان. دیکشنفس راحتی 
  .بود

  :با توقف مقابل در باغ، نیلوفر با تعجب گفت
   این ماشین احسان نیست؟ـ

  :نوید در حال پیاده شدن گفت
  . چرا خودشهـ

 وارد  اکسیژن تازه، نفس عمیقی همراه باسایه هم پیاده شد و
  : کرد و پرسیدنیلوفر داخل ماشین را نگاه. کردهایش   ریه
  ؟جان پس خودشون کـ

 و به قصد بردن نوید بدون جواب قفل بزرگ در فلزي را باز کرد
 ولی قبل از اینکه به سمت ماشین . داخل کلون در را کشیدماشین به

. برگردد، صداي بازي و خنده از داخل باغ توجهش را جلب کرد
  : که توپی محکم به کمرش خوردده بودکر نگرد عقبهنوز کامل 

  .خیره  صبح بـ
ــشت ــه   . برگ ــد ک ــم وارد شــده بودن ــوفر ه ــایه و نیل  ،احــسانس

  :ود، نزدیک شدو صورتش خیس عرق ب  سرکه درحالی
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  ؟د معلومه کجاییـ
نوید دست به کمر .  او فرزان و دو دختر هم نزدیک شدنددنبالبه 

  :زد و با تعجب گفت
   کلید که دست من بود؟ـ

پریسا با دیدن سایه جلوتر آمد و با اشتیاق فراوان او را به 
  :آغوش کشید

  . تو هم هستی! آخ جونـ
 گوش کنارد و آهسته کراي    احسان با دیدن شوق همسرش خنده

  :نوید گفت
  . دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آیدـ

  :و بلندتر گفتزد نوید زیر خنده 
  گه؟  میشنوي شوهرت چی  می پریساـ

  :نوید لب زد. احسان درشت شدي ها چشم
   به غلط کردن بندازمت؟ـ

را یش ها چشمکشید و اش  احسان خندان دست روي ریش نداشته
  :شتاقانه گفتپریسا م. مظلوم کرد

  گه؟  می چیـ
  :را حرکت دادهایش   احسان رو به نوید لب

   زانو بزنم؟ـ
  :را حبس کرد و گفتاش  نوید نفس پر خنده

  .گه امروز همه ناهار مهمون من  می، هیچیـ
  :پریسا ابروهایش را بالا کشید

  . گنج پیدا کردي؟ پیدا کردي بیام شریک؟ آره احسانـ
بین ها   ت از این قبیل شوخیدانس می بحث را زیاد کش نداد،و 
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 دست به کمر دختر که درحالی فرزان هم .زیاد استها   پسرخاله
پریسا زودتر از . داشت، جلوتر آمد و سلامی به جمع داداش  کناري

، پیش کشید و رو به ا گرفترنیلوفر دست به کار شد و دست دختر 
  :سایه معرفی کرد

  .صبا، جاري تازه ـ
 فعلا  دانست فرزان و صبا     می . و دست او را فشرد      زد سایه لبخند 

را در گوشـی    هـایش        عکـس  .نـد ا  همحرم هستند و عقـد رسـمی نـشد        
عکس پریسا که صبا بر. وصف ملاحتش را شنیده بودنیلوفر دیده و 

  .بودتر    ملوسو  تر آرامیک پارچه آتش بود، 
  :نیلوفر دوباره پرسید

   تو باغ؟دها چطور اومدی شماـ
  : خندیدبلند پریسا

  ! از دیوارـ
  : تکان دادتأسفنوید که در را تا انتها باز کرده بود، سري به 

 آبروي !فنی با این دانشجوهاش ي ه یعنی واي به حال دانشکدـ
  .دهر چی مهندسه بردی

نوید . احسان هم براي آوردن ماشین به داخل باغ حرکت کرد
  :زداش  روي شانه

 چیکـار شکـست     مـی  افتـاد پـاش     مـی  خـراب، یکـی از دختـرا        کله ـ
  ؟دکردی می

  :کرداي    خندهت رل ش با نشستن پزمان هماحسان 
، ور پرید اوناولین نفر پریسا رفت رو دیوار و ! ها  دلت خوشهـ

  . بعد هم فرزان و صبا تبعیت کردن.منم گفتم تنها نباشه رفتم
با وجود . ین قوم مغول نبود چیزي جلودار ا.سر تکان دادنوید 


